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 مقدمه 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 لله رب العالمین  الحمد

 سلم تسلیما والمهدیین و ةالائم  آلهصلی الله علی محمد و  و

کنند، پوشیده  می تأکید  کردن در هنگام مرگ  تواتر  روایاتی که بر وصیت  ،محقق بر انسان  
و   را  آبنده  نیست  کتاب  که  نچه  در  یافتم  روایات  این  وص  ت وصی»از  شاید    ؛ آوردم   ی«و  اما 

چنانچه وجوب  وصیت در هنگام مرگ را بپذیریم،    : در ذهن ]مخاطب[ مطرح شودالی  ؤس
یا چه دلیلی  شده باشد،  مکتوب و نوشته صورت  به باید    حتما  وصیت  دارد که    چه دلیلی وجود 

نوشتن  وجود که  مناسب بهتر  ،  وصیت  دارد  وجودو  مانعی  چه  است؟  که   تر    وصیت   دارد 
باشد صورت  به  محمد   ؛.. .نوشتاریصورت  به نه    ،شفاهی  خدا  رسول  وصیت  نیز    پس 

که  وجود دارد    ی چه دلیل  .صورت نوشتاری بوده باشدضرورتی ندارد که حتما  به شفاهی بوده و  
 ؟!ه استصورت مکتوب نوشتهوصیتش را ب  کند محمدثابت  

اینکه این    با وجود  اشکال واضح است  پرسشپاسخ   این نکته که  نظردر با  و    ،یا  داشتن 
مقدس   وصیت  روایت   بیان  به خود  محمد   کندمیصراحت  خدا  به    پیامبر 

ابوالح  املا  منینؤامیرالم را  نیز    ]علی[  سنکرد و  و    ،نوشتدست مبارکش  با  آن 
  پیامبر خدا محمد برای    دیگری   ، وصیت شدهه نوشتاین وصیت     جزبه   اینکه نیز با توجه به  

و    ، ف و هدایت امت تا روز قیامت باشددار  بیان تکلیندارد که عهده   وجود   در هنگام وفاتش 
  طوری که به ـ  است  برگرفتهی که آن را در  قراینو    ا توجه به تواتر مضمون وصیت مقدسب  نیز

برای شک  باقی نمیتردید  وجایی    متواتر   ها، روایاتاین   یتمام  با وجود  ـگذارددر صحت آن 
  بر اینکه رسول خدا محمددارند  ره  یا اشاکنند  بیان می   صراحتبه   کهد  ندار   زیادی وجود 

  ؛ باشد ا روز قیامت  تهدایت امت  برای تضمین  وصیتش را در هنگام وفاتش نوشت تا سندی  
 ن عمل کنند. ه آاطاعت و ب  وصیت از شرط آنکه به 
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تا مراجعه به    کنممرتب  جداگانه  ای  کتابچه در  را  این روایات  تا  بنده بر آن شدم    ،بنابراین
یکی از    پرسش    ه است ببوده    پاسخی موضوع  و اصل این    ؛شودآسان    هاو استفاده از آن  هاآن

گو یا  و وقتی به من اطلاع داد که در گفت  . بزرگوار که چند سال قبل پرسیده بود  سادات  معمم  
را    محمد ل خدا  شدن  وصیت رسو شخاص، از او خواسته است تا نوشته ا مناظره با یکی از  

 نوشتم.  شبرای این صفحات اندک را  ،ی اثبات کند یدر هنگام وفاتش با دلیل روا 

رفتن  بین ن باشد تا در معرض فراموشی و ازامنؤمایلم این صفحات اندک در دسترس م
 . قرار نگیرد

 خواستارم. را  توفیق و   استواریاز او  .هاستنیت   ورایو خداوند در  

 

 قیلی شیخ ناظم ع  
 اشرف نجف 

 1ق 1438ذوالقعده26
 م 19/8/2017

 

 


 )مترجم(  .1396مرداد28 .1



 تواتر 
را که    نکاتی شدن  وصیت مقدس بپردازیم بهتر است برخی از  پیش از آنکه به تواتر  نوشته 

 به تواتر ارتباط دارد، بررسی کنیم: 

 

 تعریف تواتر اول: نکتۀ

 ر:معنای لغوی توات
ب پشت  «تتابع»معنای  ه تواتر  و  ]یعنی  استپیدر پی سرهم  می   . بودن[  گفته   شودوقتی 

الشیئ  وات  » به   «ر  آمدیعنی  آن چیز  فاصل  ؛دنبال  با  آن    ۀچه  و مصدر  آن.  بدون  و چه  زمانی 
ر» باب     «توات  آن    «ر  وات  ت  ی    ر  وات  ت  »از  اصل  ر  »و  ر»  ۀکلم  .است  «وات  فاعل  به   «متوات  اسم  شکل 

همچنین    ؛ تواتر دارد  ،به این معنا که خود روایت  ـیعنی تاء دوم مکسور است  ـشود  میخوانده  
ر[    ـیعنی تاء دوم مفتوح است  ـشود  شکل اسم مفعول خوانده می به  به این معنا که این  ]متوات 

 1. پی نقل شده استدرروایت پی 

 

 تواتر در اصطلاح: 

از   که  کنند  نقل  را  چیزی  افراد،  از  بنظر  گروهی  و  هم معمولطور  ه عقلی    بر دستی  ، 
 2وسط و هم آخر آن محال باشد. در  هم ،گویی از چنین جمعی هم در ابتدای سند دروغ

 شود:تواتر به دو شکل مشهور شناخته می  ، محدثین شیعهاز نظر 


 . 101الحدیث، تألیف شیخ عبدالهادی الفضلی، ص. رجوع شود به کتاب اول1
ص2 صالح،  صبحی  دکتر  تألیف  مصطلحه،  و  الحدیث  علوم  کتاب  به  شود  رجوع  مصطلح   147.  تیسیر  کتاب  و 

 . 18الحدیث، تألیف طحان، ص 
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ثانی است که می  ،اول تعداد به  نظر  از    شکه راویان  است  آنتواتر  »  گوید:تعریف شهید 
 1.«گویی محال باشدشان بر دروغ دستیهم معمول طور ه حدی برسد که ب

بهایی    ،دوم شیخ  میاست  تعریف  به »  د:گویکه  که  جماعتی  به  تخبر   یقین  نهایی 
 2.« اش حاصل شودراستی

متواتر    ، بنابراین است به خبر  یقین  و  علم  موجب  صفات   صرف   ؛تنهایی  و  احوال  از  نظر 
 راویانش.

می ابن عل»گوید:  تیمیه  ب  میهمچنین  روایت  یک  از  میه  که   واسطۀ به گاه    ،یدآدست 
اگرچه    ، روایت  آنان موجب علم است  ، و چنانچه تعداد آنان زیاد باشد  ،زیادی  راویانش است

 3.« باشندبوده  کافر 

میآو   متواتر ضعیف »وید:  گلبانی  در حدیث  و  نیست...  راویانش ملاک  چراکه    ؛ نبودن  
در کتاب    که   همچنان  ؛هاآید، نه با یکی از آن می  دست ه  ها بآن   ۀثبوت حدیث متواتر با هم 

 4.« مصطلح شرح داده شده است

  ؛ شودراویانش بررسی نمیحدیث متواتر، احوال     بارۀدر و  » گوید:  و دکتر صبحی صالح می
 5.« بررسی  احوال راویانش واجب است بلکه عمل به آن بدون


 . 102رجوع شود به کتاب أصول الحدیث، شیخ عبدالهادی الفضلی، ص. 1
 . همان. 2
 . 50، ص18. مجموع الفتاوی، ج3
 . 95، ص6. إرواء الغلیل، ج4
 . 152و  151. علوم الحدیث و مصطلحه، ص5
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روایت متواتر...  »  گوید: و شیخ جعفر سبحانی می ترک  برای    وجود 1یا مستفیض   دلیلی 
باشند  ؛ ندارد یا مجهول  راویان  آن ضعیف  روایت متواتر    ؛ اگرچه  وثاقت  زیرا در  و مستفیض، 

 2« . راویان شرط نیست...

 

 دوم  نکتۀ
از   که  بررسی  هدف  است  این  حدیثتواتر  لفظ  صدور   به  یقین  آن    موجب  مضمون  یا 

  ؛ و یقین نیز منحصر در تواتر نیست  دور نص شرعی است بنابراین هدف، یقین به ص  شود؛می
راه ب قطعی لکه  اثبات  برای  نیز  دیگری  وجود های  شرعی  نص  صدور  مثل    ؛ دارد  بودن  

با  بودن  موافق قر آن  کریم،آآیات محکم  با سنت    ن  موافقتش  که صدورشیا    ثابت   شریف 
موجب علم به صحت صدور حدیث  یکدیگر  همراه  یا    تنهایی به ی که  قراین، و دیگر  شده است

 .شودمی

بودن  صدور وصیت  بودن و صحیحیقینی   در خصوص خواهیم  که می  هنگامی   ، بنابراین
در   را منحصر  کنیم، سخن  نمی مقدس صحبت  برای  ما،  مخالف  و    ، کنیمتواتر  ندارد  حق 

توانیم هر راهی  می ما  بلکه   ؛از ما درخواست کند صیت، تنها تواتر را  بودن صدور واثبات یقینی 
یا    تواتر   ۀوسیله ب کند  فرقی نمی   برگزینیم؛   کندکه صحت صدور وصیت مقدس را اثبات می   را 

اثبات  یقینیآن چیزی که از ما خواسته می  زیرا   ؛ متعدد  قراین با   و ما    بودن  صدور است شود 
راهیمی هر  از  را  این  پذیرش   توانیم  به  ملزم  را  مخالف  برسانیم   کندمی  آن  که  اثبات    ؛ به 


 (مترجم ) .باشد تواتر شود که راویان آن بیش از سه نفر و کمتر از حدگفته می  حدیثی . مستفیض به1
 . 192کلیات فی علم الرجال، سبحانی، ص. 2
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جهت   ، تواتر  خود    ، بنابراین آن  از  بلکه  نشده،  می   خواسته  به    شودخواسته  یقین  موجب  که 
 نیز منحصر در تواتر نیست. بودن قینییو  ،دشوصدور  روایت می 

 سوم  نکتۀ
ت  بنا  ر  بیشتو    آیدنمی   دسته  معین بیک عدد  با  همواره  ییدشده، تواتر  أبر قول مشهور و 

یا صد    با صد طریق  نقل  گاهی تواتر   ؛ نظر هستندهم در این خصوص  علمای شیعه و سنی  
  ؛ شودیا روایت محقق می  پنج طریق ی هم تواتر با کمتر از  و گاه   ،شودروایت نیز محقق نمی 

ممکن است تواتر، تنها با دو روایت نیز محقق  »:  است  ]از علمای سنی[ گفته  حزمحتی ابن 
 1.«شود

بالایی  اند  گفته یا حد  پایین  با آن  حد  مهم بستگی    عامل  آید به دومی  دست ه  بتواتر  که 
مضمون   نیز، و )در ذهن(  حدیث  نگهداری  و گویی راست نظراحوال و اوصاف راویان از  :دارد

و روایتخود    به  ،  روایتمضمون    ؛  راویان  نسبت  بدر  احوال  تواتر  آن  با  که    دست ه  تعدادی 
داردأت آید  می بیشتری  شریف  قرآن  با    حدیث  که    قدرهر   . ثیر  سنت  و  و  باشد  موافق  کریم 

باشد  نداشته  ترتیب  ...و  معارض صریحی  با آن  به همین  آید  می   دست ه  تواتر ب، تعدادی که 
نداشتههاویژگیچنین    که حدیث  قدر  و هر   ،کمتر ب   یی  تواتر  با آن    دست ه  باشد، تعدادی که 

بیشتر  می بودآید  نیز    خصوصدر    .خواهد  به همین صورت  راویان  چنانچه    ؛است وضعیت 
به عدالت و راست بباشند،  گویی توصیف شده  راویان  تواتر  با آن  آید  می  دست ه  تعدادی که 

ه  گویی و عدالت نباشند تعدادی که با آن تواتر بمشهور به راست   ، اما اگر راویان  ؛ر است کمت
 . خواهد بودآید بیشتر می  دست


 . 97و  96، ص1. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1
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  هایی که کتاب میزان ارزش و اعتبار  آید، به  می  دست ه  تعدادی که با آن تواتر بعلاوه  به 
 است.بستگی اند نیز احادیث را نقل کرده  آن

منحصر در تعداد خاصی    ـتواتریعنی   ـتر، این  بر نظر صحیح   و بنا»گوید:  ی شهید ثانی م
آید؛ پس گاهی در برخی  می  دست ه  تواتر ب  ، آن  ۀلیوسبه تعدادی است که    بلکه مهم    ؛ نیست

ده  با  می   راویان  حاصل  تواتر  کمتر،  حاصل    شودیا  هم  صد  با  نیز  گاه  جهت  به ؛  شودنمی و 
 1.« بودن یا نبودن گوراستبودن راویان به میزان متصف 

با نقل »گوید:  الشیعه میوسائل   ۀ ر خاتمو حر عاملی د  کردن جماعتی  ممکن است تواتر 
اندک  ـ اینکه  تعداد    بنااینکه    دلیلبه   ؛آید  دسته  ب   ـباشندبوده  ولو  با  تواتر  صحیح،  نظر  بر 

این است    ، و معیار  کندمی  بلکه تعداد با تغییر احوال راویان تغییر   ؛آیدنمی   دست ه  مشخصی ب
ه  بهم گاهی با کمتر از پنج    که  محال باشد   ـمعمول طور  ه بـگویی  ها در دروغ دستی  آنکه هم 
حالات  بسیاری  اند و وجدان هم در  که محققین به آن تصریح کرده   همچنان  ؛ آیدمی  دست

 2.« به آن گواهی داده است

 چهارم  نکتۀ
که    ی یا تقلید   به شبهه  ـ  روایت متواتر، قبلا    ۀز شروط تواتر این است که شنوندهمچنین ا 

خبر   صدور  به  یقین  از  باشد  ـاستمانع  نشده  اگر  ؛ دچار  یا    شنونده،   چراکه  شخص  مقلد  
مده باشد  آای برای او پیش  کنند، یا اینکه شبهه می  اشخاصی باشد که مضمون روایت را رد 

رد مضم  سبب   از محقق که  مانع  این  باشد،  روایت  شنوندون  نزد   علم،  متواتر    ۀشدن   روایت  
  ؛ بلکه ایراد در شنونده است  ،روایت متواتر وارد نیست ، اشکالی به  صورت و در این  خواهد شد  


 . 62. الرعایة فی علم الدرایة، ص1
 .280، ص30البیت(، جالشیعة )آل . وسائل2
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تا  هر شنونده   ، بنابراین نف  ]ابتدا[  ای سزاوار است  تعصب  از هوای  و  تا    لید جدا شودو تقس 
بپذیرد  را  هرچه  آینه مثل    ؛روایت  که  صاف  مقابل  را  ای  صورتی    ،داردخود  در  همان  که  به 

  از قبل  باید  در این صورت    ،و چنانچه شنونده این کار را انجام ندهد ؛  کندمیهست منعکس  
  ابتدا شبهه   ،بررسی شود وبحث   بهه یا تقلید ش  معارض با    آنکه در خصوص متواتربودن  روایت  

 روشنگری شود.  ،حقیقت مسئله دربارۀ بررسی و  وی یا تقلید  

ثانی خصوص    شهید  میدر  شرط  شبهه قبل  و  »گوید:  این  روایت،  شنیدن  یا  ـای  از 
ای که  گونهه ب  ؛که موجب نفی مضمون روایت شودباشد  نداشته    برای شنونده وجود  ـی ید تقل

که مخالف اسلام است و   کسیبه و با این شرط، پاسخ ... ن معتقد باشدآشنونده به نفی و رد 
که    مدعی ما  دربارۀ است  پیامبر  معجزات  آو    پیامبری   خصوص در    ادعای  شکارشدن 
در اینجا آن چیزی که    ؛ چراکهشودمی، روشن  است   حاصل نشده تواتر  ، برایش  ایشانتوسط  

در رد آن  ای  ن شبهه آ، این است که پیش از  هاستشدن علم و یقین برای آنمانع  حاصل 
به  ،  ۀ قرآنغیر از معجز  پاسخیما    ،ه باشد نداشتدر تواتر وجود   یشرطاگر چنین  و    اند.شنیده 

را رد    امامت علی  مخالفینی که تواتر نص بر  هنیز ب  مرتضی  دو سی  داشت  نخواهیمآنان  
شبهه    دچار  کنند چونگوید: آنان نص را رد میو می  دهدپاسخ می  مین طریق ه  به   کنندمی

 1.« شدند

 پنجم:  نکتۀ
 شود:می لفظی و معنوی تقسیم دو نوع  تواتر به 

هم   لفظی:تواتر  ـ   که  کنندر   ۀروایتی  نقل  را  آن  هم  اویان  در  عین    ۀو  راویان،  طبقات  
 . شده است که از گوینده صادر  نقل شود همان الفاظی


 . 65و  64. الرعایة فی علم الدرایة، شهید الثانی، ص 1
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توات لفظی برای  شریفی   ر  پیامبر زنند  می مثال    را   حدیث  از  شده   که  :  است  نقل 
 1.«شودمقعد او از آتش پر می  ،غ ببندد من درو ه هرکس از روی عمد ب»

نیز می  یا وجود  برخی  است  بسیار کم  لفظی  تواتر  تواتر  » 2: حتی گفته شده   ؛ نداردگویند 
مثالی برای آن  دنبال  به کس  شود و هر یافت نمی   اصلا  تا آنجا که    ؛ است  کمیابلفظی بسیار  

 3.« اش او را گرفتار سختی کرده استخواسته ، بوده است

برای تواتر لفظی   عنوان شاهد و نمونه ه ب این احادیثی که برخی از علما»گفته شده:  حتی  
  بودن  مضمون آن سبب شده مشهور استفاضه و  اما    ؛ هستندآورند در حقیقت تواتر معنوی  می

 4.« پوشی شودیات در برخی الفاظ چشمتفاوت روا  است تا از 

یا اشاره به آن در روایاتی با الفاظ متفاوت    شدنمضمونی است که از تکرار   معنوی:تواتر  ـ  
روایات ظهور    مانند   کرد؛   شتوان تکذیب است که نمی  قدری زیاد آید و تعداد آن به دست می ه  ب

وجود که    ی مهد  الفاظمتفاوت  با  هم   ،شانبودن   »ها  آن  ۀ از  یا  مشترک  قدر  وجه 
 6است. و آن ظهور مهدی  ؛آیددست می ه  ب 5« متیقنی

می صالح  صبحی  موجب  »گوید:  دکتر  معنوی  هم  و  لفظی  تواتر  هم  اینکه  در  و 
 7.«وجود ندارد نظری شود، اختلاف یقینی میوآمدن  علم قطعیدسته ب


 . 111الحدیث، فضلی، ص. أصول1
 . ق643متوفی سال  عثمان الشهرزوری الشرخانی،الصلاح، أبوعمر عثمان بن عبدالرحمن بن . ابن2
 . 149و  148. علوم الحدیث و مصطلحه، دکتر صبحی الصالح، ص3
 . 149و  148ر صبحی الصالح، ص. علوم الحدیث و مصطلحه، دکت4
 فقه(  . )مترجم، منبع: سایت ویکی شودای از مطلق است که به یقین حکم شامل آن میفرد یا حصه قدر متیقن: .5
 . 111الحدیث، فضلی، ص. أصول6
 . 152الصالح، ص  . علوم الحدیث و مصطلحه، دکتر صبحی7
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 در شب وفاتش   محمد ،شدنِ وصیت رسول خداتواترِ نوشته 

به دو عامل مهم    ، آیددست میه  ها تواتر ب تعداد روایاتی که با آن  بیان کردم دوم    نکتۀ در  
وافقت   م  مدو  ،گویی و نگهداری حدیثهای راویان از جهت راست ویژگی  ، اول  :بستگی دارد

و عامل    ؛گیردمی  بر   نی که روایت را دری یا سنت ثابت و دیگر قرا  مضمون حدیث با قرآن کریم
روایت مخالف  اما مضمون    ، ثقه باشند  راویان  حتی  اگر    زیرا   ؛ تر استلی بسیار مهم از او   یدوم

موافق   اگر خبر   کهدرحالی  ؛شودمی بودن  روایت نموجب  یقینی  ،قرآن کریم یا سنت ثابت باشد
و حتی    تواند مانع  یقین به صدور روایت شود های راوی نمی یا سنت ثابت باشد، ویژگی   قرآن

خواهد محقق  نیز  طریق  پنج  از  کمتر  با  قرآنی  ؛ شد  تواتر  نصوص  هرچه  که    ییروا یا    پس 
را تقویت می  ب نکمضمون روایت  تواتر  با آن  باشد، تعدادی که  بیشتر  آید کمتر  دست می ه  ند 

 شود.می

دار بسیاری  روایات   پیامبر  د ندلالت  وصیت  اینکه  فقط  ،  محمد  ، بر  و  شده  مکتوب 
نه پیش از    ،وفات ایشان بوده هنگام    ، وصیت  بر اینکه د  ندلالت دار و نیز    شفاهی نبوده است

 شدنه د که به نوشت ندار   ها روایت وجودده .  که بخشی از این روایات خواهد آمد  همچنان؛  آن
و این    د نر یا اشاره دا   ز پنجشنبه و در شب وفاتش، تصریحبعد از مصیبت رو   وصیت پیامبر 

است  تواتر  موجب  با    ؛ روایات  همراه  صرف متعدد    قراین چراکه  و  اینکه  است  از    قراین نظر 
به صدور وصیت    نیز موجب   تنهایی به  این  شودمیعلم  ب  قراین ،  با  دسته موجب  تواتر  آمدن  

 طور که گذشت.  همان  ؛حتی اگر کمتر از پنج روایت باشد  ؛شودمی نیز کمترین تعداد 

بسیار  شود که به نوشتن وصیت اشاره یا تصریح دارد،  ی که موجب تقویت روایاتی میقراین
د و برخی از  نکنمی  کید أ شدن  وصیت تنوشته بر    برخیو  زمان وصیت  بر ها  برخی از آن  ؛است

 ند از: ا عبارت  قراین این  ؛ کنندیید میموضوع را تأ هر دوهم ها آن
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ل  فرماید:  خداوند بلندمرتبه می   .۱ ب  ع  ت 
ك  خ  یک  ر  ن ت   إ 

ت  و  م  م  ال  ک  د  ح 
 
ر  أ ض  ا ح  ذ  م  إ  ص  یک  و  ا ال  ة   یر 

د   ال  و  ل  ب  یل  ر 
 
ق
الْ   و  ر  ین   ع  م  ال  ب  ق  ن  

تَّ م  ال  ی  ل  ع  ا  قًّ ح  شما ) 1ن  یوف   از    بر  یکی  چون  شده  و لازم  مقرر 
مرگ   را  خویشان،  است  گذاشته   جابه   دخو  زاخیری    اگر  رسد،فرا شما  و  مادر  و  پدر  برای   ،

 (.پرهیزکارانعهدۀ   است بر طور شایسته و پسندیده وصیت کند. این حقیبه 

ب  «ب  ت  ک  » آیه  این  شد«،  معنای  ه در  است  «اذا »و  »واجب  زمانی  هنگام    ؛ظرف  یعنی 
 یا اسباب آن. ، رسیدن مرگفرا 

 یفرماید:  خداوند تعالی می   .۲
 
ذ  یا أ

ا الَّ ة  ب  ی ه  اد  ه  وا ش  ن  ت  ح  ی ن  آم  و  م  م  ال  ک  د  ح 
 
ر  أ ض  ا ح  ذ  م  إ  ک  ن   ین 

ص   و  غ  ة   یال  ن   م  ان   ر  آخ  و  
 
أ م   نک  مِّ لٍ  د  ع  ا  و  ذ  ان   ن  ف  یاث  م   ت  ب  ر  ض  م   نت 

 
أ ن   إ  م   اب    یر ک  ص 

 
أ ف  ض   ر 

م  الْ   ک  ت 
ص   ت   یمُّ و  م  ة  ال  ، باید در حال وصیت،  دیرسفرا  شما  از   یکی  مرگ   هرگاه!  ای اهل ایمان) 2... ب 

هم  از  عادل  بگیری دو  شاهد  وصیت  بر  را  خود  شما  د؛  کیشان  مرگ   و  بودید  سفر  در  اگر  یا 
نیافتید[ مؤمنان  از  شاهدی  ]و  هم   فرارسید  غیر  از  نفر  وصیت  دو  شاهد  را  خود  کیشان 

 (. بگیرید...

وصیت برای    ایبر شاهدگرفتن  از    ،وصیت در هنگام مرگ   ۀمسئلبر خود  علاوه   ، این آیه
 .آوردبه میان می سخن   نیز است در حال مرگ  که کسی

بلندمرتبه می  .۳ ه   :  فرماید خداوند  اللَّ نَّ  م  ی إ  ت  م  ک  ا ح  ذ  إ  و  ا  ه  ل  ه 
 
أ یٰ  ل  إ  ات   ان  م 

الْ   وا  دُّ ؤ  ت  ن 
 
أ م   ک  ر  م 

 
أ

ا  یب   مَّ ع  ن  ه   اللَّ نَّ  إ  ل  
د  ع  ال  ب  وا  م  ک  ح  ت  ن 

 
أ اس   النَّ نَّ  ین   إ  ه   ب  م 

ک  ظ  م  ع  س  ان   ک  ه   ص  یاللَّ ب  ا  ا یع  همانا  ) 3ر 
به   فرماخداوند  امانت   دهدمی   ن شما  به صاحبانش رها  كه  نگامی که میان  بازگردانید و ه  ا 

داوری می یقینا  کنیمردم  کنید.  داوری  به عدالت  بازگردانیدن  ]   د  در    و   امانت فرمان  عدالت 


 .180. بقره، 1
 .106. مائده، 2
 . 58. نساء، 3
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  ی تردید خدا همواره شنوا کند. بی چیزی است که خدا شما را به آن موعظه می نیکو[  داوری
 (. بیناست

آیه که   این  شده  تفسیر  تحویل    د بای  امام  چنین  خود  از  پس  امام  به  را  وصیت  و  امانت 
 دهد: ب

ا»  : فرمود امام صادق   ه  ل  ه 
 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

وا الْ   دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
ه  یأ نَّ اللَّ همانا خداوند به  ) إ 

ه  ب  وفاتش  هنگام  در  ماما  یعنی   ؛ (ا به صاحبانش بازگردانید رها  دهد كه امانت می   نشما فرما
 1.« دیگر وصیت کند امامی

وا    : قولی ]امام صادق[    ر قال سمعت أباعبداللهیبص ی عن أب دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
ه  یأ نَّ اللَّ إ 

ا ه  ل  ه 
 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

 2« ة.یهو والله أداء الْمانة إلی الامام والوص » :قال  الْ  

به صاحبانش  را    هادهد كه امانتمی   نخداوند به شما فرما همانا )»فرمود: امام صادق 
 .« خدا سوگند این تحویل امانت و وصیت به امام استبه   (بازگردانید 

عبدیعن   بن  قال:ونس  جعفر   الرحمن،  بن  موسی  عز  سألت  الله  قول  وجل:  عن 
ا ه  ل  ه 

 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

وا الْ   دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
ه  یأ نَّ اللَّ هذه مخاطبة لنا خاصة أمر الله تبارك  »فقال:   إ 

أن   منا  إمام  کل  الذ  یؤد یوتعالی  الامام  و  ی إلی  هی إل  یوصی بعده  ثم  فی جار   یه  سائر    ی ة 
 3«الْمانات.

  سؤال خصوص این آیه  در گوید: از امام موسی بن جعفر ن می ایونس بن عبدالرحم 
  ایشان   ( دا به صاحبانش بازگردانیرها  دهد كه امانت می فرمان    به شما همانا خداوند  ):  کردم

 از  میاما  هر   به   بلندمرتبه   خداوند   که   هستیم   ما   فقط   خاص   طور ه ب  آیه   این   مخاطب »:  مودفر


 . 217ص، 1طالب، ابن شهرآشوب، ج. مناقب آل أبی 1
 . 496. بصائر الدرجات، ص2
 . 108 و 107صدوق، صالْخبار، . معانی3
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دیگر  بارۀ  در   همین دستور   ؛ کندآن را به امام بعد واگذار کرده و به او وصیت  تا  داده    فرمان   ما
 .«امانات نیز جاری است

ا وجل:  قول الله عز  یف عبداللهین أبع ه  ل  ه 
 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

وا الْ   دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
ه  یأ نَّ اللَّ إ 

ه   ب  م 
ک  ظ  یع  ا  مَّ ع  ن  ه   اللَّ نَّ  إ  ل  

د  ع  ال  ب  وا  م  ک  ح  ت  ن 
 
أ اس   النَّ ین   ب  م  ت  م  ک  ح  ا  ذ  إ  ة،  یالوص  یه»قال:    و 

 1.« دفعها الرجل منا إلی الرجلی

ها دهد كه امانت می  ن همانا خداوند به شما فرما)  :در خصوص این آیه  امام صادق
د به عدالت داوری کنید.  کنی نگامی که میان مردم داوری می ا به صاحبانش بازگردانید و ه ر

چیزی است که خدا شما را به آن  كوين[  عدالت در داوری  و   امانت]فرمان بازگردانیدن    یقینا  
می   تسلیم   دیگر   مردی   به   ما  از   مردی   همواره  که   است  وصیت  این »:  فرمود   ( کندموعظه 

 «.کندمی

اینکه   تسلیم  کنند  وصیت  پس  مرگشان  هنگام  را  امانت    ائمه همۀ    بارۀدر نمایند  و 
 است.  ائمه  سرور و  نیز که سید  رسول خدا  وگفته شده، 

ون   ی لا   فرماید: مرتبه میخداوند بلند  .۴ ک  ل  ن  اتَّ م 
لاَّ م   إ 

ة  اع  ف  م  الشَّ ح  ند  الرَّ ذ  ع  دخ  ه    2ا  ن  ع 
 (. که از نزد ]خدای[ رحمان، پیمانی گرفته باشند  آناند؛ مگر شفاعت ندار قدرت کس هیچ )

   آمده که وصیت در هنگام وفات است: «یا پیمان عهد»این در تفسیر 

ته عند الموت کان نقصا  یوصحسن  ی من لم  »:  اللهقال: قال رسول  عبدالله یعن أب
ق  مروته  یف المیف  یوک  اللهرسول ا  یل:  یوعقله،  واجتمع  یوصی  وفاته  حضرته  إذا  قال:  ت، 

  ؛ م ...یالشهادة الرحمن الرحب و یه قال: اللهم فاطر السماوات و الْرض، عالم الغیالناس إل
قوله    یم فی ها مر یذکر ف ی  یالسورة الت  یالقرآن ف  ی ة فیق هذه الوصیوصی بحاجته وتصدیثم  


 . 60 و 59. غیبة النعمانی، ص1
 .87. مریم، 2
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وجل:   اتَّ ی  لا  عز  ن  
م  لاَّ  إ  ة   اع  ف  الشَّ ون   ک  ل  دم  ه  ع  ن  

م  ح  الرَّ ند   ع  ذ   الم   ا  خ  عهد  ت  یفهذا 
 1.«  ...علمهایة ویحفظ هذه الوصی أن  ة حق علی کل مسلم یوالوص

را    ش وصیت  ، هنگام مرگکسی که به فرمود:    رسول خدا »:  فرمودند  امام صادق
الله! یا رسول :  گفته شد  .، در جوانمردی و عقلش نقص و کاستی استندهد   انجام  یخوببه 

رسید و مردم  هنگامی که زمان مرگش فرا   : ت کند؟ فرمودی وص  هنگام چگونهآن  انسان در  
شدند جمع  آفر ی بگو،  کنارش  خدای  ای  آسمان ید:  زم نندۀ  و  دان ی ها  غن،  شهود،  یای  و  ب 

به    ...؛ میرحمان رح کند  ش خودهای  خواستهسپس  ا وصیت  در  .  کریم  قرآن  در  ین وصیت 
کس قدرت شفاعت  )هیچ  : فرمایدجل می آنجا که خداوند عزو ؛مریم تصدیق شده است ۀسور 

آنان مگر  باشند   ندارد؛  گرفته  پیمانی  رحمان،  ]خدای[  نزد  از  پیمان  .  (که  و  عهد  این  پس 
خاطر بسپارد و به دیگران  را به ر مسلمانی است که این وصیت  ه  ۀعهد  بر  حقی  میّت است و
 .«  .. نیز بیاموزد.

ته  ی حسن وصی ... من لم  یا علی»انه قال له:    عن النبی  طالبیاب  بن   عن علی
 2.«لك الشفاعهمی مروئته، ولم  یعند موته کان نقصا ف

ابی بن  پیامبر  طالبعلی  می   از  فرمود:  نقل  که  علی» کند  که  ...  ای  کسی 
مرگبه  به   شوصیت  ،هنگام  کاستی  ندهد  انجام  یخوبرا  و  نقص  عقلش  و  جوانمردی  در   ،

 .« نیابد  دستشفاعت  به و  است

پس    ؛ کنندگان در روز قیامت استشفاعت سید و سرور    حضرت محمد   خدا   و پیامبر
 ؟! بوده باشدبهره بی  ـمرگ وصیت هنگام  یعنی ـعهدی از چنین  امکان دارد که چگونه 


 . 175و  174، ص 9الْحکام، ج ؛ تهذیب3و  2ص 7. الکافی، ج1
 . 5762، ح353و  352ص ، 4. من لا یحضره الفقیه،ج2
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بر  روایاتی    .۵ یا اشاره  در هنگام وفات  شدن وصیت توسط پیامبرنوشته که  ، تصریح 
نیز موافق   ت دارند  بر وصیت  در  أ روایات متواتری است که  بر هر مسلمانی  را  و آن  کید کرده 

پیامبر خدا حضرت محمد واجب می  هنگام وفات  و  و  سید و سرور    داند  تمام  مسلمانان 
ند  کگوید و امر میمی چیزی را    پس چگونه   ؛ دگیر هر فضیلتی پیشی می   در و    مخلوقات است 

 !؟آن را انجام نداده است شخود کهدرحالی

هرکس خواهان   ؛گنجددر این مختصر نمی حدی که به   ؛ استبسیار باره[ این]در  و روایات
کتاب  آن  ۀمطالع به  احمد »هاست  و وصی  کند  «الحسنوصیت  از    . مراجعه  برخی  اینجا  در 

 کنم: ذکر می  ها را آن

أب قا   عبداللهی عن  الموت کان  یحسن وصیمن لم  »:  هاللل رسولقال:  ته عند 
فنقص  ق   مروته   یا  رسول یل:  یوعقله،  وکا  المی ف  یالله  وفاته  یوصی  حضرته  إذا  قال:  ت، 

إل الناس  الغیواجتمع  عالم  الْرض،  و  السماوات  فاطر  اللهم  قال:  الرحمن  یه  والشهادة  ب 
 1.«  م ...یالرح

صادقاز    که:  یروا   امام  شده  خدا »ت  به   فرمود:  رسول  که  مرگکسی    ، هنگام 
یا  گفته شد:    . ، در جوانمردی و عقلش نقص و کاستی استندهد  انجام   یخوبرا به   شوصیت
در  الله!  رسول چگونهآن  انسان  فرمودیوص  هنگام  کند؟  مرگش   :ت  زمان  که  هنگامی 

کنارش جمع شدندفرا  مردم  و  آفر   د:یبگو،  رسید  خدای  زمآسمان   ۀنندیای  و  دا ی ها  نای  ن، 
 .«  .م ..یب و شهود، رحمان رح یغ

امیرالم قال:  منین ؤو عن  انه  بالموت»،  یعهد عهده و یجدد    ینبغی لمن احس  ان 
 2.« ..وصیته. 


 .2، ص7. الکافی، ج1
 . 16166رقم  ،90ص، 14ج الوسائل، کمستدر . 2
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را    کسی»فرمود:    منینؤامیرالم مرگ  کند  که  را  احساس  عهدش  است  سزاوار 
 «. نماید وصیتش را تجدید و  بنویسد

ابی ع لم  »قال:    عبداللهن  وصیمن  الموت  عند  فت یحسن  نقصا  کان  و    مروته  یه 
 1.«  عقله ... 

، در  ندهد   انجام  یخوبرا به   شوصیت  ،هنگام مرگ کسی که به »فرمود:    امام صادق
 .«  ...جوانمردی و عقلش نقص و کاستی است

، ولم  مروته   یته عند موته کان نقصا فی حسن وصییا علی: من لم  »:  اللهو عن رسول 
 2.«ملك الشفاعهی

علی »فرمود:    اللهرسول به   ، یا  که  مرگکسی  به   شوصیت   ، هنگام    انجام  ی خوبرا 
 .«دست نیابد شفاعت   به و   ، در جوانمردی و عقلش نقص و کاستی استندهد

خداوند    دلیلبه   .۶ مرگ،  هنگام  در  وصیت  مرگ  اهمیت  از  و پیش  مهلت  آن    برای 
است داده  قرار  انسان  محتضر  طوری ه ب  ؛ فرصتی  بیمار،   3که  بقبل  یا  روحش  ه  از جداشدن  

و جان میهوش می و وصیتشآید  بتواند عهد  تا  انجام دهد  گیرد  فرصت،    را  این    راحة »و 
روایات بر این مطلب تصریح  و    نامیده شده است  5« الموت  صحوة »مردم  ۀو نزد عام 4«الموت

 : مثال عنوانه ب  ؛ندا هکرد


 .183، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج 1
 . 353و  352، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج 2
 . )مترجم(شود که شخص، هوشیاری  کامل نداردمیحالت  احتضار به زمان  پیش از مرگ گفته . 3
 آرامش هنگام مرگ. )مترجم(راحتی و . 4
هشیاری  قبل از مرگ. )مترجم(  .5
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أب عن  عثمان،  بن  مکة »قال:    عبداللهی حماد  إلی  خرجت  انی  رجل:  له  قال 
الطر   یفلما أن کان ف  یلی رجل وکان زم  ی فصحبن دا فکنت  یق مرض وثقل ثقلا شدیبعض 
فاق فمات  ه أ یمات ف   یوم الذیبه بأس فلما أن کان ال یکن عند یه ثم أفاق حتی لم ی أقوم عل

ه من  یت تحضره الوفاة الا رد الله عز وجل عل یما من م :أبوعبداللهوم، فقال یذلك ال یف
  ی قال لها: راحة الموت فهی یالراحة الت یوه ة أو تركیة أخذ الوصیسمعه وبصره وعقله للوص

 1« حق علی کل مسلم.

مردی در    همراهبه عرض کرد: من    : شخصی به امام صادق د یحمّاد بن عثمان گو
از او پرستاری کردم و او    من   مار شد. ی بشدت  راه به   ۀمی سفرم در نای به مکه رفتم. هم کجاوه

خطر رفع شده است؛ ولی    جا که گفتم زی نگذشت که به هوش آمد، تا آنی چ.  نمودممار  ی را ت
به  کس  چ یه»فرمود:    ؟ستین موضوع چ یا رفت. راز ا یکه به هوش آمد، ناگاه از دن بعد از آن

تا    گرداندیبازمبه او  د او را  ر  جل چشم و گوش و خ  ومگر آنکه خدای عز  ، افتدحال مرگ نمی 
راحتی و آسایشی  ن همان  ی ا استفاده نکند. ا ی  خواه از فرصت الهی استفاده کند  ؛ ت کندیوص

از  ش  یهر مسلمانی است که پ  ۀعهد  بر   زیرا   .اندنهاده   از مرگ  راحتی  قبل را    است که نام آن
 «.ت کندی مرگ وص

ن فاشتکی  یقال له(: أعی عبدالله )  ی مولی لْب  یصحبن»ح قال:  ین صب د بیعن الول 
برء ثم مات فأخذیأ  أباعبداللهیت متاعه وما کان له فأت اما ثم  به  أنه اشتکی    ت  وأخبرته 
وجل  موت حتی برد الله عز یس من أحد  یالموت أما انه ل ةتلك راحاما ثم برء ثم مات، قال: یأ 

 2« .ة أخذ أو تركیمن سمعه وبصره وعقله للوص 

ن با من دوست شد.  ی به نام اع  ان امام صادقیز موالکی ا یگوید:  ولید بن صبیح می 
ب مدتی  بهبود  ی او  دوباره  و  دن  ؛افت ی مار شده  از  اثاث ی سپس  من  رفت.  او  یا  اموال  تمام  و  را  ه 


 .3ص، 7. الکافی، ج1
 .3، ص7. الکافی، ج2
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نزد   و  ا   امامبرداشتم  به  و  که  یآوردم  دادم  خبر  ب شان  مدتی  غلام  شدیآن  سپس    ، مار 
گاه باش!  راحتی مرگ  ن  یا »فرمود:    .کردافت و پس از آن فوت  یبهبود   این  از    کسیاست. آ

اینکه  رود  می نا  یدن شنو مگر  قدرت  بیا خداوند  وصینای ی،  برای  را  عقلش  و  کردن ت یی 
 « ت نکند.ی، چه وصت بکند یگرداند؛ چه او وصبرمی

ائمه از  برخی  از  فرمودند:    و  که  شده  وتعالی  »روایت  تبارك  الله  آدم  یإن  ابن  قول: 
ك فاستقرضت  یعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت علیك ما لو  ی سترت عل   ؛ ك بثلاث یتطولت عل 

 1.«را یثلثك فلم تقدم خ  یعند موتك ف را، وجعلت لك نظرةیمنك فلم تقدم خ 

می  بلندمرتبه  آدم »فرماید:  خداوند  فرزند  چ  ، ای  سه  کردمی با  و محبت  احسان  تو  به    ؛ ز 
گاه مگناهانی را بر تو پوشا  در ثروت و    . دندیپوشانیشدند بر تو نمی ندم که اگر خاندانت از آن آ

هیچ  ولی تو    بگیرم،قرض  از تو  بخشی از آن را  خواستم  و  دادم،  ش و وسعت  یمال به تو گشا
نفرستادی. تو مهلتی  خیری  به  ثلث مالت وصیت کنی   در هنگام مرگ  در  تا  تو    ولی  ،دادم 

 « ری نفرستادی.یبرای خود خ

می وصیت   .۷ موجب  میت  زندگی   لحظات  آخرین  در  درکردن  ادعایی  هر  که    شود 
حتی اگر    ،بنابراین   شود؛ پیش از وفاتش، باطل    از سوی شخص  دادن  وصیت  خصوص  تغییر 

لازم است    ،یا وصیتش را در زمان حیاتش و پیش از وفاتش مکتوب کرد  شخص وصیت کرد
، تا کسی ادعا  نماید اقرار یا آن را یادآوری و به آن   کند را تجدید  اشنامهپیش از وفات، وصیت 

 .ه استیا عوض کرد هنکند که میت وصیتش را تغییر داد

أم عن  قال:  نی رالمؤمنیو  أنه  أن    ی نبغی» ،  بالموت  أحس  ویلمن  عهده  جدد  ی عهد 
 2.« تهیوص


 . 181، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج1
 . 16166، رقم 90، ص14الوسائل، جک . مستدر 2



 25 ............................................................................................. شدن وصیت تواتر  نوشته

را    کسی» فرماید:  می   منینؤامیرالم عهدش  است  سزاوار  کرد  حس  را  مرگ  که 
 ... .« کند تجدید را  و وصیتش  بنویسد

آنکه برای علی بن  با  و    داد   نیز رخ   محمد   ، پیامبر  ۀدربار و این همان چیزی است که  
بیعت عمو  طالبیاب ابو  ، گرفت  میدر غدیرخم  امر  اما  بکر و گروهش گمان کردند که 

 که در روایات زیر آمده:  همچنان ؛ تغییر کرده است

ا أبا بکر  یمجلسه فقال:   ی ع الناس أبا بکر فاتاه فیبا بالشام فقدم وقد بایدة کان غا یان بر »
دة انك غبت  ی ا بر ین واجبة من الله ورسوله قال:  یبإمرة المؤمن  یمنا علی علیت تسلیهل نس

الله   وان  ولم  یوشهدنا  الامر  بعد  الامر  تعالی  یحدث  الله  البیکن  النبوة  یجمع لْهل هذا  ت 
 1.«والملك

با ابوبکر بیعت کرده بودند  وقتی برگشت  .بریده به شام رفته بود» پس بر مجلس    ؛ مردم 
ابوبکر ای  گفت:  و  شد  وارد  فر   ،ابوبکر  امیرالم  اموشآیا  پذیرش  که  از  ؤکردی  علی  منینی  

بریده ای  گفت:  ابوبکر  است؟  واجب  ما  بر  رسولش  و  خداوند  غا  ، جانب  ما  یتو  و  شدی  ب 
  حاضر بودیم و خداوند امر دیگری را بعد از آن امر واقع ساخت و خداوند برای اهل این خانه 

 .« مراه  هم قرار نداده استهبیت( نبوت و حکومت را به )اهل

روایت کرده: بن قیس چنین  بر »  و سلیم  فقام  ا یدة فقال:  ی ...  ألستما  قال  یلذا عمر،  ن 
ن(، فقلتما: أعن أمر الله وأمر  ی ه بإمرة المؤمنیفسلما عل   ی: )انطلقا إلی علاللهکما رسول ل

  حدث یدة، ولکنك غبت وشهدنا، والْمر  یا بر یفقال أبو بکر: قد کان ذلك    رسوله؟ فقال: نعم. 
 2«...مربعده الْ


 . 253، ص2طالب، لابن شهرآشوب، ج . مناقب آل أبی 1
 . 388. کتاب سلیم بن قیس، ص 2
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آیا» بریده برخاست و گفت: ای عمر،  نبودید که رسول خدا   ... پس  نفر  به    شما دو 
و شما گفتید: آیا    منین سلام کنید" ؤعنوان امیرالمبا  علی بروید و به او    سویه شما گفت: "ب

دستور خداوند و رسول اوست؟ و رسول خدا فرمود: بله. پس ابوبکر ]در پاسخ بریده[ گفت:  
عد از این امر، امری دیگر رخ  ب شدی و ما حاضر بودیم و بی اما تو غا  ؛ بود ای بریده   چنین این

 « . داد...

 همچنین روایت شده: 

نظر  ی نة لیالله عنه المد   یف رضیحن   ید بنیرة س یبکر دخل مالك بن نو  یع لْبیأنه لما بو»
قام  النب  من  بعد  لیوکان    ی بالْمر  بکر  أبو  وصعد  المسجد  دخل  فلما  الجمعة  خطب  ی وم 

منبر   إل  اللهرسول علی  نظر  ت یفلما  أخو  هذا  قال  وصیه  فعل  فما  قال  نعم  قالوا    ی م؟ 
رة بن شعبة إنك غبت  یوموالاته فقال له المغ  باتباعه  اللهرسول   یأمرن  یالذ  اللهرسول

 1.« ...حدث بعد الْمریلْمر وشهدنا وا 

وارد مدینه    حنیف بنی  ۀمالک بن نویره بزرگ قبیل ، که با ابوبکر بیعت شد  میهنگا»
ببیند چه  تا  بود  پیامبرن  یجانش  کسیشد  روز جمعه  و  وارد    پس هنگامی  ؛شده است  که 

وقتی نگاهش به او افتاد    .بالا رفت تا خطبه بخواند   منبر رسول خدا سجد شد ابوبکر از  م
که رسول    گفت: پس وصی رسول خدا   . بله :؟ گفتندتیم است  ۀ قبیلپرسید: آیا این مرد از  

ب  ی بن شعبه به او گفت: تو غا  ةمرا به پیروی از او و موالات او امر کرد چه شد؟ مغیر   خدا 
 .«  د... ین امر، امری دیگر رخ دا شدی و ما حاضر بودیم و بعد از ا 

که آن  است    هچیزی رخ داد  بن شعبه گمان کردند که پس از بیعت غدیر   ابوبکر و مغیرة
 !کندمی دهد و نسخ می یا تغییر کند می را نقض 

 : تصریح دارد وصیت  پیش از وفات  بودنبر مکتوب روایاتی وجود دارد که  .۸


 . 83. الصوارم المهرقة فی جواب الصواعق المحرقة، شهید نورالله تستری، ص1
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عل أب  یعن  قال:طالبی بن  أن    ینبغی س  ی:لاللهرسول قال  »  ،  ت  یبی للمسلم 
 1.«ته مکتوبة عند رأسهی ن إلا و وصی لتیل

فرمود: برای مسلمان شایسته نیست که   رسول خدا » فرمود:  طالبی ابعلی بن 
[  ]به آنکه وصیتش  مگر ، دو شب بخوابد  .«نزدش باشد   شدهنوشته صورت 

 : انداز عبدالله بن عمر نقل کرده  خود  و بخاری و مسلم در صحیح 

 2« .ا حق امرئ مسلم له شیئ یوصی فیه یبیت لیلتین الا و وصیته مکتوبه عندهم»

نیست  » باشدچیزی درخور وصیمسلمان  که  شایسته  بخوابد   ت داشته    مگر  ،و دو شب 
 .« نزدش باشد شدهنوشته وصیتش  اینکه

بن عمر   3خود   مسلم در صحیح   نیزو   نقل کرده از عبدالله  امرئ  »:  است  چنین  ما حق 
 4« .مسلم له شیئ یرید ان یوصی فیه یبیت لیلتین الا و وصیته مکتوبه عنده

نیست  » باشدمسلمان  که  شایسته  بخوابد   چیزی درخور وصیت داشته    مگر  ،و دو شب 
 .«نزدش باشد شدهنوشته آنکه وصیتش  

وصیت   نوشتن  بر  اینجا  در  شدهپس  شخصاست؛    تصریح  آنکه  وجود  تواند  می   با 
بودن  اما بر مکتوب   ،ا افرادی را بر وصیتش شاهد بگیردو فرد ی صورت شفاهی وصیت کند  ه ب

در    بودندقت و قابل احتجاج   ،شدنچون ثبت آثاری  وجود  دلیل  به   ؛ ه استکید شدأ وصیت ت 
تهمت  تا    نوشتن، ممکن  و  سهو   از  که  اشتباهی  و  رخ    نسیان  غیرمکتوب  در وصیت  است 

 . بماند، در امان دهد


 . 16158، رقم 87، ص14، ج الوسائلک . مستدر 1
 . 186و  185، ص3صحیح بخاری، ج  2
 . صحیح مسلم. )مترجم( 3
 .70، ص5. صحیح مسلم، ج4
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نشود    چنین  دارد  الذکر  فوق   روایاتکه  گفته  وفات    به اختصاص  از  قبل    دلیل به وصیت 
فرصتی  ها انسان  سوزی و دیگر وقایعی که در آنشدن یا آتشترس از مرگ  ناگهانی یا کشته 

   !کردن نداردوصیت  برای

از وفات  نداردتفاوت چ  ، چراکه وصیت  قبل  که    همچنان   ؛ ندانی با وصیت  هنگام وفات 
صورت شفاهی وصیت کند،  ه تواند بمیشخصی که در حالت احتضار است در هنگام وفات  

می نیز  آن  از  بقبل  افرادی  یا  فرد  به  کنده تواند  وصیت  شفاهی  وقتی    ،بنابراین  ؛صورت 
از وفات بر أ ت نباشد،    نوشتن، مخصوص  وصیت  قبل  را    « وصیت»  ـطور کلی به  ـ  نوشتن   کید 

وفات  چه   شود،می شامل   هنگام  در  چه  و  وفات  از  نکته    ؛ قبل  این  اثبات  مطلوب    همان و 
 ماست.

پس انسان از این دو حالت خارج نیست: یا اینکه وصیتش را در زمان حیاتش و پیش از  
وفاتش   ن  نویسد،می فرارسیدن  را  آن  اینکه  نوشته    ؛نویسد می یا  را  آن  زمان  باشد  اگر  در  و 

و اگر هم نیاز    ،کندیا عوض می دهد  می ، آن را تغییر  ببیند   شاصلاحوفاتش نیاز به تغییر و  
تغییر  همان نبیند  آن  لاح  اصیا    به  را  میآن  باقی  هست  که  و    ،گذاردگونه  خویشان  به  و 

می  اطلاع  اگر    ، دهدنزدیکانش  بود  هم و  ننوشته  را  را    ، وصیتش  آن  وفاتش  هنگام  در 
 . دهدو اطلاع مینویسد می

امیرالم   ،خصوصاین در  از  شد  منین ؤروایتی  استبیان  فرمود:    ه  لمن  »که  ینبغی 
 «... یعهد عهده و یجدد وصیته  ان احس بالموت

را    کسی»فرمود:    منینؤامیرالم مرگ  کند  که  را  احساس  عهدش  است  سزاوار 
 « را تجدید کند.و وصیتش  بنویسد

که از قبل    که کسیبه این  کندمی  اشاره   ،«تجدید کند  وصیتش را »:  ایشان  پس این کلام
 شایسته است در هنگام وفاتش آن را تجدید کند.  ،وصیت کرده
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نوشتن وصیت    ۀکنندیعنی روایتی وجود ندارد که نفی ؛این روایات هیچ معارضی ندارند  .۹
ه  قوت برای هر حدیثی است که ب  این نیز از نقاط و    در هنگام وفاتش باشد   توسط پیامبر 

 .شودن استدلال می آ

کتاب   .۱۰ در  روایات  استاین  نقل شده  معتبر  طوسی   ، کافی  مثل   ؛ های  شیخ    ،غیبت 
 . کتاب سلیم بن قیس و غیبت نعمانی

وتاهی در خیرخواهی برای  از ک  پیامبر   دانستنمنزهاین روایات موافق  حکمت و    .۱۱
بازدارنده از    ار نوشت»وصیت  هنگام وفاتش را به    که پیامبر  درستی ه پس ب  هستند؛ امتش  

عه و  که شیشود  دیده می روز پنجشنبه    ۀکه در واقع  چنان مه   فرمود؛توصیف    «ابدگمراهی تا  
  را صرفا   ارنوشتن  این نوشت  پس چگونه پیامبر   ؛نظر هستند سنت نیز بر درستی آن هم اهل

و    دلیلبه  عمر  ترک  هم اعتراض  بود  کهدرحالی   ،گویدمی قطارانش  زنده  دوشنبه  روز  ه  تا 
 ؟!است

  «رشد»که  روایت شده است    ؛ سنتروایات با مبانی و سخنان اهلبودن این  مخالف   .۱۲
 . هاستدر مخالفت با آن راه حق( در )راستی و درستی 

که  .۱۳ است  ثبت   مشخص  لحاظ  از  مطمئن نوشتن،  در  شدن  مسئله  این  و  است  تر 
 . ها نیز معمول استقراردادها و پیمانها و  وصیت

اینکه  علاوه وصبر  استنوشتن  آن  استواری  و  نیکویی  موجب  امام    یت    ق صادو 
هنگام  کسی که به » «.و عقله مروته  یته کان نقصا فیحسن عند الموت وصیمن لم  »فرمود: 

 « .، در جوانمردی و عقلش نقص و کاستی استندهد  انجام یخوبرا به  ش وصیت ، مرگ

علی  اللهرسول ان  »فرمود:    همچنین   لی  ا  علیاوصی  اوصی  و   ،   الی
الحسین، و اوصی  الی علی بن  الحسین  الحسین، و اوصی  الی  الحسن، و اوصی الحسن 

 .« محمد بن علی الباقر  علی بن الحسین الی
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خ همانا  » علی   دا رسول  کرد  به  علی   وصیت  حسن  و  به    ،به  حسن  و 
باقر فرزند علیفرزند حسین، و علی فرز ، و حسین به علی  حسین به محمد      ند حسین 

 «وصیت کرد.

یید آن  أدیگری برای ت ۀ قرین  یید روایات ذکر شد أ ی که برای تقراینکنار هم قرارگرفتن     .۱۴
 است.



 شدنِ وصیت مقدس روایات نوشته
 روایت اول 

س ثم  یوم الخم یما    س ویوم الخمی »کند:  چنین نقل میعباس  بخاری با سندش از ابن 
قلت   الحصی  دمعه  بل  حتی  الخمیما    عباسابن ا  یبکی  بیوم  اشتد  قال    اللهرسول س 

  یعند نب  ینبغیفتنازعوا ولا    ."تب لکم کتابا لا تضلوا بعده ابدا بکتف اک  یائتون"وجعه فقال:  
ف   یلذ فا  یذرون" قالوا ماله أهجر استفهموه فقال:  تنازع ف فأمر    ."هیإل  یر مما تدعونی ه خیانا 

قال  بثلاث،  المشرک":هم  جر یاخرجوا  من  و ین  العرب  کنت  یأجرة  ما  بنحو  الوفد  زوا 
 1«".زهمیأج

هایش  از اشک محاسنش  سپس گریه کرد تا اینکه    ؛ایروز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه »
شدت گرفت    رسول خدا بر  به؟ گفت: درد  ن ، کدام پنجشعباس ابن ای    :گفتم   . خیس شد
فرمود:   بیاورید  "و  کاغذی  من  بنوینوشته تا  برای  برایتان  گمراه ای  هرگز  آن  از  پس  تا  سم 

او را گفتند:    .نیستشایسته  پیامبر  ور  ض حر  د  نزاع  کهدرحالی  ،به نزاع برخاستندپس    ."نشوید
حالتی که در آن هستم بهتر از چیزی  زیرا    ؛ رهایم کنید"فرمود:    گوید؟یان می ذچه شده، ه 

آنان را به سه چیز سفارش کرد و فرمود:    پس پیامبر  ."خوانیدمی است که شما مرا به آن  
از جزیرة " را  بپذیرید  و  العرب خارج کنیدمشرکین  را  قبایل  به  همان  ؛نمایندگان  گونه که من 
 «"دادم.می ورود  ۀها اجاز نآ

روای اینکه رسول خدا این  بر  دارد  تصریح  که موجب   با وجود  ت  و ضعفی  درد شدید 
س در  اهتمام شدیدی بر نوشتن وصیتش در هنگام مرگ داشت. پ  شد، هوشی ایشان میبی

وصیت مقدسش را املا    تا  فرمود و کاغذ و دواتی درخواست    امر نوشتن وصیت کوتاهی نکرد
و  سندی    کهکند   باشد   امت  ۀ بازدارندآشکار  قیامت  روز  تا  که خود    همچنان  ؛]از گمراهی[ 


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کردند تصریح  باد  فدایشان  جانم  که  فرمودند[:    ایشان  بیاورید»]و  کاغذی  من    تا   برای 
 « .پس از آن هرگز گمراه نشویدکه سم ای برایتان بنوینوشته 

پیامبر حال   که  است  عاقلانه  نوشته   آیا  چنین  تنها  نوشتن  را  و    دلیلبه ای  اعتراض 
ر و هم    ای که پیامبر ه از پنجشنبه تا دوشنبه ؟! با آنک کرده باشد دستانش رهاتشکیک  عم 

فرصت رفت،  دنیا  داشت  از  گناه وجود  پس  که  آن   !  خاصی  خدا تسلیم  تعداد  و    رسول 
نده پس از رسول  های آی ی که در نسلین و اولیاامنؤو گناه م  ؟!بودند چه بود  شردار ب  فرمان

 ؟! هستند چیست خدا 

می  روایاتی  ادامه  در  اینک و  بر  دارد  تصریح  که  و  آید  وصیت  نوشتن  آنکه  از  پس  ه 
خاص    یتش را برای افرادوصی   رسول خدا   کردن آن برای همه ممکن نشد، قطعا  آشکار 

 نوشته است. 

 روایت دوم 
وصیت ب  روایت  روایاتی  با  همراه  میه  که  معنوی  شمار  متواتر  که  اثبات  هستند،  رود 

 نوشته شده است.  وصیت قطعا   کند کهمی

ن، عن  ید العابدیالثفنات سی ه ذ یه الباقر، عن أب ی عبدالله جعفر بن محمد، عن أبی عن أب
لة  یالل  یف  اللهرسول قال  »:  قال  ن یرالمؤمنیه أمید، عن أبیالشه  ین الزکیه الحسیأب

ف ک  یالت لعلیانت  وفاته  صحی:  یها  أحضر  أباالحسن  ودواةیا  فاملا  فة    اللهرسول ، 
 1.«  ه حتی انتهی إلی هذا الموضع فقال: ... تیوص

از پدرش امام    نی العابدن یاز پدرش امام ز   از پدرش امام باقر  امام صادق
پ  حسین اماز  می   نیمن ؤرالمیدرش  فرمودکند[  ]روایت  خدا »:  که  در    رسول 


 . 108-107. الغیبة، شیخ طوسی، ص 1
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اباالحسنفرمود:    به علی  ، واقع شد شبی که وفاتش در آن   و    اور ی، کاغذ و دواتی ب ای 
 .«  د که فرمود: ...یجا رس نی ه ا فرمود تا ب  املات خود را یوص اللهرسول

 روایت سوم 

علی الامام  قال  قیس،  بن  سلیم  شهدت  ی »لطلحة:    عن  قد  ألست  طلحة،  ا 
ولا تختلف، فقال صاحبك ما    ها ما لا تضل الْمةیکتب ف ی ن دعا بالکتف لی ح  اللهرسول
 ثم ترکها؟ قال: بلی، قد شهدت ذاك.  اللهرسولفغضب   « هجریالله ی إن نب»قال: 

  شهدیها وأن ی کتب فی أراد أن   ی وبالذ  اللهرسول بذلك    ی قال: فإنکم لما خرجتم أخبرن
العامة. فأخبره  یعل الله عز وجل ق»:  جبرئیل  ها  ثم    «؛والفرقةد علم من الْمة الاختلاف  أن 

د علی ذلك ثلاثة رهط: سلمان  الکتف وأشه  ی کتب فیما أراد أن    یفة فأملی علیدعا بصح 
الذیوسمی من   ذر والمقداد،وأبا الهدی  أئمة  إلیی کون من  الله بطاعتهم  أمر  القی  ن  امة.  یوم 

هذا    ین ثم تسعة من ولد ابنیثم الحس  ـده إلی الحسنیوأدنی ب ـهذا    یأولهم ثم ابن  یفسمان
کان  ـن یالحس  ی عنیـ کذلك  أبای .  وأنت  ا  مقداد؟ی ذر  علی    ا  بذلك  نشهد  وقالوا:  فقاموا 

 . »1لهالرسول

تو  »ای طلحه!  :  فرمود   یامام عل  کند که نقل میسلیم بن قیس   خود شاهد  مگر 
ر آن چیزی بنویسد که پس  از ما استخوان کتفی خواست تا ب  رسول خدا   وقتینبودی که  

رسول خدا هذیان  "  آن دوست تو گفت  به گمراهی نیفتد و دچار اختلاف نشود،  شتاز او ام
ب   !نمود؟ نظرشمگین شد و از نوشتن صرفخ  و پیامبر خدا  "گویدمی له،  )طلحه( گفت: 

این   رفتید،    [علی ]بودم.    واقعهشاهد  بیرون  وقتی شما  آنچه    اللهرسول فرمود:  از 
بگیرد، ممی بر آن شاهد  را  مردم  و  بنویسد  گاه  خواست  آ او خبرجبر   .ساخت را  به  داد:    ئیل 

امی معزوجل  خدای  " که  بدانست  تفرقه  اختلاف  دچار  زودی  ه ت  شدخواهو  سپس    " .د 


 . 81؛ الغیبة نعمانی، ص211. کتاب سلیم بن قیس، ص 1
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و    فرمودمن املا )دیکته(    بهخواست در کتف بنویسد  میرا که  ای خواست و آنچه  صحیفه 
همان افرادی   ـ  را   وذر و مقداد؛ و نام امامان هدایتشاهد گرفت: سلمان و اب  ر آنرا ب  نفرسه  
سپس    ؛ خواندها  پس مرا اولین  آن فرمود؛ بیان    ـها امر شدیم به اطاعت از آنتا روز قیامت  که  

ه نفر از فرزندان  این فرزندم    [و به حسن اشاره کرد] این فرزندم   سپس حسین و پس از آن ن 
حسینی] اب  .[عنی  همین وای  آیا  مقداد  ای  تو  و  نبودذر  پسگونه  ایس  ؟  گفتند:  آنان  و  تاده 

 ... .« کرد چنین  رسول خدا  دهیم کهگواهی می

روایت این  دارد  به   ، و  دلالت  خدا صراحت  رسول  اینکه وصیت  ب  بر  علی  ن  به دست 
خدا   طالبابی رسول  اصحاب  برترین  و  شد  ابوذر  یع   نوشته  و  مقداد  و  سلمان  نی 

 . ندا هشدن  آن گواهی دادنوشته  بر    غفاری

 روایت چهارم 

سل ق ی وعن  بن  سیم  سمعت  قال:  ع یلمان  س،  سمعت  ذلك   ـ  لیا قول:  قال  ما  بعد 
قال وغضب   ما  الکتفودف  اللهرسول الرجل  نسأل  ـع  ألا  الذ   اللهرسول:  کان    یعن 

ختلف اثنان؟ فسکت حتی إذا قام  یضل أحد ولم  یالکتف مما لو کتبه لم    یکتب فیأراد أن  
ف وبقی الب  ی من  والحس  یعل  یت  والحسن  وصاحب  ن یوفاطمة  أنا  نقوم  ذر    یوذهبنا  أبو 

عل لنا  قال  أن    .إجلسوا :  ی والمقداد،  فابتدأه    الله رسول سأل  یفأراد  نسمع،  ونحن 
الکتف لك    ی أردت أن أکتبه ف  ی أن أکتب ذلك الکتاب الذ  ی فأمرن...  فقال:    اللهرسول

ه أسماء الْئمة الهداة من  ی فة، فأتی بها، فأملی عل یبصح  یه، ادع ل یوأشهد هؤلاء الثلاثة عل 
وعل رجلا  رجلا  ب ی  ی بعده  أخ  یإن:  وقال  ده. یخطه  إن    ی ووارث  ی ر یووز   یأشهدکم 

  ن ثم من بعدهم تسعة من ولد یطالب، ثم الحسن ثم الحس  یبن أب  یعل  یأمت  یف  یفتیوخل
 1«.نیالحس


 ، تحقیق محمد باقر الْنصاری. 398. کتاب سلیم بن قیس، ص 1
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آن    )عمر(   که آن مرد بعد از این گفت:  سلمان شنیدم که میاز  »گوید:  سلیم بن قیس می 
و   گفت  را  انداختخشمگی  اللهرسول جمله  را  کتف  و  شد  عل  ، ن  که  یدم  شن   یاز 

از  گفت:   می   خصوصدر    هاللرسول »آیا  که  سؤال  چیزی  بنویسد،  کتف  در  خواست 
اگر می و نفری با هم اختلاف  شد و هیچ دنوشت هیچ فردی گمراه نمی نکنیم؟ چیزی که 

سکوت    کردند؟«نمی  این  فرمود )حضرت(  بود تا  خانه  در  که  افرادی  )و  که  شدند  بلند  ند، 
ماندند. من و دوستم ابوذر و    و حسین   و حسن   و فاطمه   رفتند( و علی

علی  برویم.  تا  شدیم  بلند  فرمود:    مقداد  ما  از    «.»بنشینیدبه    اللهرسول حضرت، 
می ما  و  فرمود:    کردآغاز    اللهرسول شنیدیم.  پرسید  تا    »...و  داد  دستور  من  به  خداوند 

نوشته بنویسم   می که    را   ایآن  تو  برای  کتف  بنویسم در  و  خواستم  بر ،  را  نفر  سه  این    این 
  های نام  اللهرسول آن را آوردند.  «.برایم بیاورید  ( ی)کاغذ ایمطلب شاهد بگیرم. صحیفه 

 نوشت.با دست خود می  یکی فرمود و علیامامان هدایت بعد از خود را یکی

برادر، وزیر، وارث و»من شما را شاهد می فرمود:    اللهرسول من در    ۀخلیف  گیرم که 
ه سپس حسن، سپس حسین و بعد از آن   ؛ است  طالبی ابامتم، علی بن   فرد از فرزندان    ها ن 

 « هستند.حسین 

چنین  هم  ؛ شدن  وصیت رسول خدا محمد ت نیز دلالتی صریح دارد بر نوشته این روای
نوشته  با  همراه  وقایع  اعتراض  توضیح  و  وصیت  بن  نوشته به  شدن  عمر  سوی  از  آن  شدن 

 روانش.خطاب و پی

 روایت پنجم 

ن  ح  
ث  رٍ   یدَّ ف  ع  ج  ن   ب  ی  وس  ال    م 

 
 »:ق
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ال    ق  ف  ة  
ک  ئ 

لا  م  ص  ی  جبرئیل   ال  و  لاَّ  إ  ك   د  ن  ع  ن   م  اج   ر  خ  إ  ب  ر   م  د   مَّ ح  م  ل  ی ا  ا  یك   ن  د  ه 
ش  ت  و   ا  نَّ م  ا  ه  ض  ب 

ق 
إ    

ك  ع 
ف  د  ل  یب  إ  ا 

ا  یاه  ه  ل  نا   ام  ن  یه  ض  ل    ی ع 
ب  ی ع 

النَّ ر   م 
 
أ ف  ع  ف    ی ا   ان   ک  ن   م  اج   ر  خ  إ  ب    یب  لا   یال  خ  ا  م  ت  

ل  
ة  ف   ا  یع  م  اط  ا ب  یو  ف  ...یم  اب  ب  ر  و  ال 

ت   1.« الحدیث ن  السِّ

  نیمؤمنرالیمگر ام  گفتم:  صادق   امامپدرم  ه  ب »فرمود:    موسی بن جعفر
آن نبودند؟! حضرت    اهدانمقرب ش  ۀو ملائک   ئیل جبر کننده و  املامبر  ایت و پیوص  ۀنویسند

که    یالحسن؛ ولی زمانو ، ای ابی بود که گفتنان  ر انداخت و سپس فرمود: چی مدتی سر به ز 
امریرسفرا   ت رسول خدا اوف از جانب خدا در مکتوبی  یوص  د،  آن    . دفرود آم  هرم  سربه ت 

را  مکت ملائک هم  ئیلجبر وب  خیام  ۀراه  تبارک ن  آورد.  ودای  فرود  ای    ئیل جبر تعالی  گفت: 
نزدت هست جز وصبدستور    ، محمد او مکتوب  رون  یب   [ عنی علیی]ات  یده هرکه  تا  روند، 

د آن  تعه دش ضامن و مرد و تو ما را گواه بگیری که آن را به او دادی و خویت را از ما بگ یوص
 .«  ...و فاطمه بین پرده و در بود ، خواهد بود

صادق امام  روایت،  این  کاظم   در  امام  فرزندش  میأ ت  به  وصیت  کید  که  کند 
از آسمان نازل شده،   یهر امام  ی وجود دارد که برا   یتیوص ن یهمچن   ؛ است  نوشته شده  قطعا  

باز م  ی خاص  یآسمان  ت یوص  نکه یا و   ها وظایف آن   ، آن  و در   کنند یاست که تنها ائمه آن را 
در شب    ؛نوشته شده  را  آن  پیامبر  که  است  وصیتی  همان  است  امت  برای  که  وصیتی  اما 

 وفاتش نوشت. 

که  چنین   کاظم  پرسشنیست  نوشته   لزوما    امام  به  گاهی  ناآ روی  شدن  وصیت  از 
گاهی  دلیل به بلکه شاید    ؛ باشد بوده     وصیت رسول خدا   کید برأ ت و    کردنمتمایز   ،بخشیآ

 .استاز آسمان نازل شده  کهبوده   ائمهبه صوص خمیعنی وصیت 


 . 4، ح311، ص1. الکافی، ج1
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 روایت ششم 

أبن  ع عن  علق  قال:    ه یالکاظم  أب  یال  ف»  :طالبی بن  ة  یوص  یکان 
وأوصی به،    همد بن عبداللم، هذا ما عهد مح یأولها: بسم الله الرحمن الرح  یف  اللهرسول

الل بأمر  إلی وصوأسنده  علیه  أب  ی ه  أمیبن  فی المؤمنر یطالب  وکان  الوص  ین،  شهد  یآخر    ة: 
وإسرافیکائ یوم  جبرئیل  أ یل  ما  علی  محمد ل  به  علإ   وصی  أب  یلی  و  طالبی بن   ،

  ... »1ن لموسی بن عمرانوشع بن نوی ها علی ما ضمن یعلی ما ف ة ه و ضمانیقبضه وص

  در ابتدای وصیت  »فرمود:    منینؤکند که امیرالماز پدرش نقل می  امام کاظم
خدا  "  رسول  بود:  شده  الرحیمنوشته  الرحمن  الله  و  بسم  عبدالله  بن  محمد  عهد  این   ،

بن   علی  خود  وصی  به  خداوند  امر  به  او  که  است  چیزی  آن  و  او   طالبی ابوصیت 
و میکائیل و اسرافیل بر    ئیل جبر "انتهای وصیت نوشته شده بود:    " و در .منین سپردؤامیرالم

محمد  دوصیت    علی ه  ب  آنچه  گواهی  تحویل کرد،  بر  نیز  و  از  گرفادند  وصیت  تن  
  یوشع بن نون به موسی   گونه کههمان   ؛ شدن به آنچه در آن استاش و متعهد جانب وصی 

 « . ...متعهد شد   عمران  بن

وجود دارد و امام    وصیتی مکتوب برای رسول خدا محمد این روایت دلالت دارد که  
بیان    صادق را  آن  انتهای  و  همان فرمود  ابتدا  از  و  منظور  است  مشخص  که  طور 

کنیم،  آن صحبت می   خصوصجز وصیتی که در  ه وصیت، وصیت  پیش از مرگ است، و ب 
 وجود ندارد.  دیگری برای پیامبر ۀشدوصیت  نوشته 

 روایت هفتم 

إبراه بش یعن  بن  الْنصار یم  نباتة  »قال:    ی ر  بن  الْصبغ  إلی  الحدجلست  ث  یفسألته 
عل کتبه  کتابا  لك  أخرجت  شئت  إن  أب  یفقال:  عل  -طالب    یبن  أملاه  قال:  بلسانه؟    یأو 


 .93، ص2الرسول، ج؛ مکاتیب 482و  481، ص22. بحار الْنوار، ج1
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ل قال: فأخرج  قد شئت.  فقلت:  أصابع ]و[ فیب صحیقر   یقال:  أربع  أو  بسم    ها:ی فة شبرا 
الرح الرحمن  محمد  یالله  به  أوصی  ما  هذا  الله    اللهرسول م  بتقوی  ]معه  ومن  نفسه  أوصی 

امة من النار  یوم القی  یآخذون بحجزت  یتی ته وأن أهل بی عته بلزوم أهل بیأوصی شوطاعته[ و 
بحجزتهم   آخذون  القی وإنکم  شیوم  وأوصی  النار.  من  ب یامة  أهل  بلزوم  لا  یعته  فإنهم  ته 

 1«.هدی خرجونکم من باب یدخلونکم من باب ضلالة ولا  ی

انصاری می  بشیر  بن  اصبغ »گوید:  ابراهیم  او خواستم حدیث    و   نباته نشستم   بن   نزد  از 
آن را نوشته    طالبیاب  بن  ای را بیاورم که علیخواهی برایت نوشته نقل کند، گفت: اگر می

زبانش  ) است   با  را  آن  گفت  اینکه  است  املا یا  می  (؟ کرده  آری راوی  گفتم:    ، گوید: 
انگشت است و در آن نوشته  چهار  حدودآورم که ای میرایت نوشته خواهم. اصبغ گفت: بمی

خودش و همراهانش  است که  خدرسول  محمد  ، این وصیت  بسم الله الرحمن الرحیم"  شده:
  ؛ کرده است   سفارشبیتش  اهل   بهالتزام  به  و پیروانش را    ،[به تقوای الهی و اطاعت از او]را  

اهل  اینکه  از    بیتو  و  را گرفته  آنان  نیز کمربند  روز قیامت کمربند مرا گرفته و شما  در  من 
می  آتش پ ]نجات  و  به    یروانشیابید[.  کرداهل   اب   بودنهمراه را  آنان    ؛ بیتش وصیت  چراکه 

 « ".کنندمی شما را به گمراهی وارد نکرده و از هدایت خارج ن

که  وجود دارد    پیامبر  از  یا شده نوشته   وصیت    بر اینکهشن دارد  این روایت دلالتی رو
همه یا قسمتی  حضرت نیز  و  به ودیعه نهاده شده    طالبیاب  بن   منین علیؤنزد امیرالم

 . نوشته است  یا کردهاملا   نباته   بن  از آن را برای اصبغ


؛ کتاب الْربعین، محمد طاهر قمی 166، ص2(، ج3، محمد بن سلیمان الکوفی )ق  . مناقب أمیرالمؤمنین1

 . 105، ص2الرسول، ج؛ مکاتیب 377 و 376شیرازی، ص 
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 روایت هشتم 

ع  الضر یعن  ع یسی  الکاظم،  عن  أبر،    یلعل  اللهرسولقال  »قال:    ه ین 
 1« . ... الله تبارك وتعالی رب العرش ید ین یدا ب غ ة: اتخذ لها جوابایه الوصین دفع إلیح

  رسول خدا »کند که فرمود:  نقل می   از پدرشان  عیسی ضریر از امام کاظم 
تحوی هنگام   علیدر  به  وصیت  خداونفردا  برای  فرمود:    ایشان به    ل   پیشگاه    د در 

 « . ...کن  مهیا پاسخی   برای آن ]وصیت[  ، پروردگار عرش،وتعالیتبارک 

  که آن را به علی بن تصریح دارد    محمد   وجود  وصیتی برای رسول خدا این روایت بر  
و    کید کردأ در قبال آن ت   ایشان  و بر اهمیت آن و بزرگی مسئولیت   تحویل داد  طالبیاب

  ار نوشت»ست که به  ا   ایشدهنهاده   عه ودیبه  همان وصیت     ،که این وصیت   شودمیمشخص  
از  مسئله  که این    همچنان   ؛ توصیف شده است  « اهی تا روز قیامتبازدارنده برای امت از گمر 

 .شودمی روایات متعددی روشن 

 وایت نهم ر 

هود و النصاری  یث دخوله الکوفة و احتجاجه علی علماء الیحد   ی ف  الامام الرضاعن  
و    ایعل  دعا  وقت وفاته لما کان  اللهرسول... إلی أن قال: و إن  »:  یأنه قال لنصران

إل دفع  و  الصحیأوصاه  التیه  ف  یفة  التی کانت  الْسماء  الْنبخ  یها  بها  اللّه  و  یص  اء 
 2« ...اءیالْوص

وارد یهود و مسیحی   امام رضا  شدندر حدیث  بر علمای  احتجاجشان  و    ، به کوفه 
به نصرانی     را   علی  ،رسید که وفاتش فرا   هنگامی  رسول خدا   و   .. ».:فرمودآمده که 


 . 99، ص2الرسول، ج؛ مکاتیب 482، ص22الْنوار، ج. بحار1
 . 614و  613،ص1الهداة ،ج. إثبات2
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هایی بود که خداوند  ای را به او تحویل داد که در آن نام و به او وصیت کرد و نوشته   خواست
 « . ...اختصاص داده بود و اوصیا به انبیا 

نگام وفاتش وصیت کرده  در ه   قطعا    تصریح دارد که پیامبر نکته  این روایت نیز بر این
در آن آمده بود، به    محمدو ائمه از آل   های اوصیاها، یعنی نام ای را که نامو آن نوشته 

 .تحویل داده است  علی

 روایت دهم 

ار فأخرج له  ق یبذ  یث أنه دخل علی علی حد  ی اس فعبس عن ابن یم بن قیسل عن  
، قال:  «ید یب  یو خط  الله رسول   یأملاها علفة  یعباس هذه صحا ابن ی»فة و قال:  یصح

إلف أم یفة فقلت:  یالصح  یأخرج  ف یالمؤمنر یا  إذا  اقرأها، فقرأها و  ء منذ قبض  ی ها کل شین 
الحس  اللهرسول ستشهد معه، و کان  ینصره و من  ی قتله و من  ی، و من  ن یإلی قتل 

ف تغدر به  یالحسن و کستشهد  یف  یف تستشهد فاطمة، و کیصنع به، و ک یف  یما قرأه کیف
بکر    ی ما قرأ منها أمر أبیامة و کان ف یوم القیإلی   کونیما    یفة و قد بق یالْمة، ثم أدرج الصح

کم   و  عثمان؛  و  عمر  کی و  و  منهم،  إنسان  بو یملك کل  عل یف  و مس  یع  الجمل،  وقعة  ر  یو 
ن، و  یالحکمقتل بها، و وقعة النهروان و أمر  ین و من  یر، و وقعة صفیعائشة و طلحة و الزب

الشیة و من  یملك معاو ما  ی قتل من  و  أمر  یعة،  و  بالحسن  الناس  بن معاوی ز یصنع  ة حتی  ید 
  ی ن لو کنت قرأت علیالمؤمنر یا أمیفة قلت:  یفلما أدرج الصح  ؛ ن ینتهی إلی قتل الحسا 

تك و ولدك من أمر  یأهل ب   لقی یمنها، ما    یمنعنی ا  محدثك م  یفة؟ قال: لا و لکنیة الصحیبق
و  یفظ فتغتم،  تسمعه  أن  فأکره  قدرتهم،  و شؤم  ملکهم  عداوتهم، و سوء  و  لنا  قتلهم  ع من 

إلی أن قال ]ثم قال ی بن  عباسابن ا  ی»[:  حزنك  إذا زال أول من  یأم  یإن ملك  ملك من  یة 
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ف  یبن ولدك  الْفاع یهاشم  فقال  «لیفعلون  لْن  عباسابن ،  نسخنی:  الکتاب    ی کون  ذلك 
 1.«ه الشمسیمما طلعت عل یأحب إل

از   هلالی  قیس  بن  می   عباسابن سلیم  نقل  حدیثی  که:  در  در  نب]ا   او»کند  عباس[ 
ای  »ای آورد و فرمود:  پس ]علی[ برای او نوشته   ؛وارد شد طالبیاب بن قار بر علیذی 
این  ابن خدا ا   اینوشته عباس  رسول  که  املا    ست  من  نوشته    فرمودبر  من  دست  با  و 
ن  منیؤامیرالم  ای:  عرض کردم  . بیرون آوردعباس[ گفت: پس نوشته را برای من  ]ابن   «.شد

را بخوانید از وفات رسول خدا   ۀ هم  آن  در و    ؛ آن  و    تا شهادت حسین  اتفاقات  پس 
به    که با او  و کسانی   دهند میکه او را یاری    و کسانی  ند رسانمی که او را به شهادت    کسانی

بودندرسمی شهادت   آمده  خواند    ،  آنچه  در  بود  و  خواهدبا    که چگونهاین  رفتار  و    شد  وی 
چگونه امت پیمان  و  رسد،  به شهادت می   حسین   ه و چگونرسد  به شهادت می طمه  فاچگونه  

ماند و در آنچه    سپس نوشته را بست و آنچه تا روز قیامت وجود دارد باقی  ؛شکننداو را می
حکومت  خواند  اب]برایم[  هر وکردن  اینکه  و  بود  عثمان  و  عمر  و  آن بکر  از  چقدر  یک  ها 

...  مل و سرگذشت عایشه و طلحه و زبیرج  ۀو چگونگی بیعت با علی و واقع  کندحکومت می
[ که  آنجا  پس  عباس ابن تا  گفت:  بست،    هنگامی[  را  نوشته  کردمکه  ای  عرض   :

  تو   اما برای   ؛ نه »فرمود:  .  نوشته را نیز برای من بخوان  ۀاگر ممکن است ادام  ، منینؤامیرالم
مرا   آنچه  آناز  می   از  سخن  کردند  کار    .گویممحروم  خانوا فجیع  آن  تو  که  فرزندان  و  ده 

می  را  ما  و  شده  میک  مرتکب  دشمنی  ما  با  و  نحسی   شند  و  حکومتشان  زشتی   و  ورزند، 
تو را ناراحت  و ]این مطالب[  شوی،    غمگینها را بشنوی و  آنتو  که    خواستمنمی   ؛ قدرتشان

کرد نزد من  ری میبردا آن نوشته را برای من نسخه  اگرگفت:    عباس ابن تا آنجا که    « .  ...کند
 « تابید.تر بود از آنچه خورشید بر آن می داشتنی دوست


 . 278و  277، ص1ج  الهداة،إثبات 1
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  فرمود بر من املا    ست که رسول خدا ا   ای این نوشته »:  منینؤکلام امیرالماین  
که رسول خدا آن را املا  وجود دارد  بر این دلالت دارد که وصیتی    «و با دست من نوشته شد

را نوشته است  علیو    فرموده ب  آن  از نصه و  نام اوصیا  غیر  در آن  زیادی  جزئیات    ، بر 
  وصیت همین  مگر  ،  وجود نداردبا چنین کیفیتی  شده  نوشته مکتوب و  و وصیتی    ود داردوج
 )حدیث وصیت(.  ما  نظرمد

 روایت یازدهم 

العوفیعن عط  فیه  اللهرسولمر ض  »قال:    یة  توفی  الذی  علیقال:    ...المرض    ی ا 
فة. فمن  یت الصحیل ثم طوی وشهد جبر   یوکتب عل  اللهرسول فة ودواة فأملی  یادع بصح

 1.« أملاها وکتبها وشهدها فلا تصدقوه یفة إلا الذیالصح یعلم ما فیحدثکم أنه 

می   ۀعطی خدا »گوید:  عوفی  شد  رسول  دنیا  هما  ؛مریض  از  آن  در  که  مرضی  ن 
ف رفت بیاور...  دواتی  و  کاغذ  علی  ای  خدا    ؛ رمود:  رسول  و   فرمود  املاپس  نوشت  علی    و 

یا    کرد یا آن را نوشت   املاآن را    که  جز کسیه پس ب  ؛ سپس کاغذ را پیچید  .شاهد بود  جبرئیل 
او را    ، است  چه نوشته شده داند در کاغذ  بر آن شاهد بود هرکس دیگری به شما گفت که می 

 « تصدیق نکنید.

روایت  از    ،این  که  است  روایاتی  اینکه  طریق  موافق  بر  دارد  تصریح  و  شده  وارد  شیعه 
 .ه استش را نوشتوصیت قطعا   پیامبر 


 . 384، ص2الخفاء، ج؛ کشف 357، ص1ج الشریعة، علی بن محمد کنانی،. تنزیه1
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 روایت دوازدهم 

أب فعبداللهیعن  طوی حد   ی،  قال:  یث  بثلاث  ی...  »ل،  الْمر  هذا  صاحب  عرف 
و   اللهرسول ه، وعنده سلاح  یقبله، وهو وص یره: هو أولی الناس بالذ یغ  یخصال لا تکون ف

 1« . ته و ذلک عندی لا انازع فیه...یوص

شناخته    صاحب این امر با سه خصلت  »...در حدیثی طولانی فرمود:    امام صادق
او سزاوار می نیست:  او  از  از خود استشود که در کسی غیر  پیش  نفر  به  او    ،ترین مردم  و 

در آن    و  د من استنز  هااینو    ،ستح رسول خدا و وصیت ایشان نزد اوو سلا  ،ستوصی او
 « . اختلافی نیست... 

روا  دارداین  دلالت  این  یت  پیامبر بر  اوصیا  که  از  هریک  نزد  که  داشته    ی وصیتی 
است  ایشان یع  بوده  این  نزد   ]وصیت[ نی  و  و  است  شده  نگهداری    ائمه  نوشته 

 شود.می

 روایت سیزدهم 

ن الرکن  یعونه ب یبای ... ف»طویل عن علامات القائم و ظهوره:  فی حدیث    عن الباقر 
 2« . د توارثته الْبناء عن الآباء ...ق  الله رسول والمقام، ومعه عهد من  

... پس با او  »های قائم و ظهورش فرمود:  نشانه   دربارۀ در حدیثی طولانی   امام باقر 
ان از پدران  مراه اوست که پسر هبه   کنند، عهدی از رسول خدا مقام بیعت می   و  بین رکن
 « . ...اندبرده به ارث  


 . 428، ص1. الکافی، ج1
 . 291. الغیبة نعمانی، ص2
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ر  این  دلالت  قائمو  اینکه  بر  خدا وایت  رسول  عهد    ،   به پوشیده  هرا  دارد  مراه 
شده و مکتوب  یعنی نوشته   ؛ برندموروثی است و پسران از پدران به ارث می   و این عهد    نیست
 است.

 روایت چهاردهم 

الباقر  من  »  قال:  عن  وشذاذ  ایاک  محمد ...  لآ   آل  وعلی  فان  محمد    رایة ل 
  بدا حتی تری رجلا من ولد الحسینفالزم الارض ولاتتبع منهم احدا ا   ،ولغیرهم رایات

معه عهد نبی الله ورایته وسلاحه فان عهد نبی الله صار عند علی بن الحسین ثم صار عند  
 1« . ...  ء ابدا وایاک ومن ذکرت لکمحمدبن علی ویفعل الله ما یشاء فالزم هولا

باقر  بر »ید:  فرمامی   امام  را  ...  خود  که  کسانی  از  باشید  آل   دروغبه حذر  محمد  به 
س  پ  ؛ هاو دیگران پرچم دارند    ( )یک پرچم   می پرچ  محمد و علی دهند که همانا آل مینسبت  

  را   نکن تا مردی از فرزندان حسینکس ابدا  تبعیت  در جای خودت ثابت باش و از هیچ 
با او وصیت رسول خدا  ا   ببینی که    نزد همانا که عهد نبی خدا    ؛و باشد و پرچم و سلاح 

خواهد انجام  می خدا هرکاری را که    قرار گرفت و  محمد بن علی  نزد سپس    و   علی بن حسین
 « . ...دهدمی

 و عهد همان وصیت است.  روایت نیز مانند روایت قبلی است این

 روایت پانزدهم 

الباقر الامام  اسم»قال:    عن  اسمه  عل .  ینب  ...  أشکل  فلم  یما  عل یکم    کم یشکل 
 2.«  ...وسلاحه تهی ورا  الله ی نبعهد  


 . 224ص، 52الْنوار، ج. بحار1
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باقر است»فرمود:    امام  پیامبر  نام  نامش  کند  هر   ؛ ...  اشکال  ایجاد  شما  برای  چه 
 .«  ...کنداشکال نمی ایجاد عهد پیامبر خدا و پرچم و سلاح او 

 روایت قبل است. انند ین روایت نیز ما 

 روایت شانزدهم 

الحلبعن   أب  ی محمد بن  أولی عرف بثلایالامام  »  : قال  عبداللهی عن  انه  ث خصال 
بالذ  سلاح    یالناس  عنده  و  قبله  الوص  اللهرسول کان  الذیوعنده  وهو  الله    ی ة  قال 

 . »1...ن تؤدوا الْمانات إلی أهلها أمرکم ا یان الله   :تعالی

نسبت به   سزاوارترین  مردم: شودامام با سه ویژگی شناخته می »فرمود:  امام صادق
خود  قبل   امام   خدا است  از  رسول  سلاح   ،    همان آن  و  اوست  نزد  وصیت  اوست،  نزد 

 هاامانت دهد که  همانا خداوند به شما فرمان می)وند بلندمرتبه فرمود:  است که خدا چیزی  
 « (....را به اهل آن تحویل دهید

دارد   تصریح  روایت  ایناین  مهم بر  از  امام،    هاینشانه ترین  که  که  شناخت  است  این 
ترین مصادیق این سخن خداوند بلندمرتبه است:  و این وصیت از مهم   وصیت نزدش باشد 

یعنی اینکه از    . (ها را به اهل آن تحویل دهیددهد که امانت همانا خداوند به شما فرمان می)
می داده  تحویل  بعد  امام  به  قبل  رس  و  شودامام  وصیت  همان  وصیت  خداستاین    ؛ ول 

روایت    وقتی  مخصوصا   این  که  را  که  روایاتی  کنار  شد  در  ر گفته  بیان  و  ادامه  در  که  وایاتی 
قرار بدهیم؛    ـکنند میصحبت    شده در نزد ائمه نهاده   به ودیعه  وصیت  از    کهـ  خواهد شد

 . باشد شده  نمدوّ مکتوب و  بایدوصیت   چنین باشد، ناگزیر پوشیده نیست برای اینکه این 


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 روایت هفدهم 

بصیر عن  حفص، جمیعا عن ابی   بن  بوهابیه و  حمزه، عن  عن الحسن بن علی بن ابی
م  »عبدالله فی قول الله عزوجل:  ابی ت  م  ک  ا ح  ذ  إ  ا و  ه  ل  ه 

 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

وا الْ   دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
أ ه  ی  نَّ اللَّ إ 

ه   م ب 
ک  ظ  ع  ا ی  مَّ ع   ن 

ه  نَّ اللَّ ل  إ 
د  ع  ال  وا ب 

م  ک  ح  ن ت 
 
اس  أ ن  النَّ ی  یدفعها الرجل منا    ةهی الوصی:  قالب 

 1.« الی الرجل

امام صادق این    ۀدربار   از  اهلشان  آتفسیر  به  را  امانات  و    برگردانید،یه که  پرسیدند 
 «دهد.آن را به مردی دیگر تحویل می این وصیت است که مردی از ما »ایشان فرمودند: 

در   در   خصوصسخن  سخن  مانند  روایت  استبارۀ  این  قبل  وجود    ؛روایت  بر  چراکه 
و این بدین    دهد عدی تحویل میتصریح دارد که فرد قبلی آن را به فرد ب  وصیتی نزد ائمه 

 محفوظ است. نوشته شده و نزد ائمه ]وصیت[   است که آنمعن

 روایت هجدهم 

بن   منصور  أبی عن  عن  قال یبص یونس  أباعبدالله »  :ر  ه    :قولی  سمعت  اللَّ نَّ  إ 
ا ه  ل  ه 

 
یٰ أ ل  ات  إ  ان  م 

وا الْ   دُّ ؤ  ن ت 
 
م  أ ک  ر  م 

 
أ  2« .ةیالْمانة إلی الامام والوصهو والله أداء  : قال  ی 

ها را به اهل  دهد که امانت همانا خداوند به شما فرمان می»فرماید: می  امام صادق
وصیت  ]همان[  ی امانت به امام است و  سوگند این ادا   خدا ه  ب»  : فرمود  «.آن تحویل دهید

 «است.

 ن روایت مانند دو روایت قبل است. ای خصوصسخن در 


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 نوزدهم روایت 

أباعبدالله سمعت  قال:  الْشعث  بن  عمرو  الموص»قول:  ی  عن    ی وصیمنا    یأترون 
می ر یإلی من   والله ولکن عهد  الله ورسوله د؟! لا  إلی   ی نتهیلرجل فرجل حتی    ن  الامر 

 1« .صاحبه

صادق می»فرمود:    امام  فکر  میآیا  وصیت  که  ما  از  فردی  هر  کنید  به  کند، 
از خدا    است   نه! این عهدی   به خدا قسمکند؟!  ه خودش دوست دارد وصیت می شخصی ک
 .« تا اینکه امر به صاحبش برسد  ،و پیامبرش

عمرو   عن  قال:  و  مصعب  أباعبدالله»بن  الموصقول:  ی  سمعت  انّ  منا    یأترون 
والله ولکنه عهد من  یر ی إلی من    یوصی انته  اللهرسول د لا  الی    یالی رجل فرجل حتی 

 2«.نفسه

کند، به هر شخصی  کنید فردی از ما که وصیت میآیا فکر می»فرمود: صادقامام  
د خودش  وصیت  که  دارد  خدکند؟!  میوست  عهدیبه  این  نه!  قسم  رسول    است  ا  از 

 .« برسد  صاحبش، تا اینکه امر به خدا 

روایاتی    داشتننظردر و این مسئله با    ، است  پیامبر   ۀشدنوشته این عهد همان وصیت   
محفوظ است و به  نزد ائمه  اینکه  و    بر تعیین  ائمه   داشتنشدلالت صیت و  که بر عهد و و

داده  و اینکه از امام قبل به امام بعد تحویل    ؛شودمی  روشنبیشتر  امانت گذاشته شده است  
 شده است. نوشته  وتدوین ه  ین معناست که ا ب ، شودمی


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 روایت بیستم 

له:    من کلام للامام علی  الیهود، قال  احد  الحالة  »مع  الی ـ... هذه  أخا  ثم     ـهودیا 
ومن بحضرتك    اللهرسوللکنت أولی ممن طلبه لعلم من مضی من أصحاب    یطلبت حق

بأن أکثر عددا وأعز عش  یمنه  أمرا وأوضح حجة وأکثر فیکنت  هذا    یرة وأمنع رجالا وأطوع 
لسوابقیالد وآثارا  مناقب  استحقاق   یووراثت  یوقرابت  ین  عن  بالوص  یفضلا  التیذلك  لا    یة 

 1.«  ...أعناقهم ممن تناولها یالمتقدمة فعة یمخرج للعباد منها والب

علی فرمود:    هب  امام  یهودیان  از  یهود»یکی  برادر  ای  حالت    ی،...  این  در  اگر 
نمی طلب  خودداری  را  خود  حق  و  طلب  شایسته   ،کردممی کردم  را  آن  که  بودم  از کسی  تر 

در   ؛کرد پیامبر چون  اصحاب  از  آن   گذشتگان  هستند  و  تو  حضور  در  اکنون  که  ها 
قبیله،می نظر  از  و  بیشتر  تعداد،  نظر  از  نیرو، گرامی  دانستند که من  نظر  از  و    تر و  کارآمدتر 

واضح مطیع دلیل،  نظر  از  و  دینی،تر  مناقب  و  فضائل  نظر  از  و  همه    ؛بودم   برتر   تر  این  و 
نزدیکی من به پیامبر و وارثبه  به   ؛بودن من استخاطر سوابق و  اینکه من  بر  سبب  علاوه 

پیامبر  نیست که    وصیت  بر کسی جایز  با آن  آنان  و بیعتی که پیش   مخالفت  تر بر گردن 
 « .تر بودمشایسته  ، ه استبود

علیدر   امام  و    اینجا  وصیت  تفاوت  بین  غدیر  شدبیعت  است،قائل  طور  به و    ه 
جز وصیت   ه و پیامبر باست  وصیت  هنگام مرگ    «وصیتمنظور از »عرفی  از نظر  و    معمول
 . ه استنداشت  وفاتهنگام  کنیم، وصیت دیگری در که از آن صحبت می یا شده نوشته 

 یکموروایت بیست 

ن  روی   ل   ع   یس 
 
ق ن  

ب  :  سٍ یم   ال 
 
ت  »ق د  ه 

ص    ش  م   ة  ی و 
 
ل  ر  یأ ن  ا  م 

ؤ  ی  یح   ن  ی م  ل  إ  ی  ص  و 
 
أ ن  

ه   ن  ب  ن   ا 
س  ح  ل  ص   ا  ی و  ل  د  ع  ه  ش 

 
ه  یو  أ س  ا   ت  ح  دا   و   ن  یل  مَّ ح  م   م 

اء  ش  یو  ج  س  ؤ  ه  و  ر  د 
ل  ه   یع  و  ت  ع 


 . 374. الخصال، شیخ صدوق، ص1



 49 ............................................................................................. شدن وصیت تواتر  نوشته

ل   ه 
 
أ ل  ی ب    و   إ  ع   ف  د  مَّ  ث  ه   ه  ه   یت  ن  ب  لا  ال  

 
ق و   ح   لا  لسِّ ا  و   اب   ت  ک 

ل  ن   ا 
س  ح  ل  ن  ی ا  ب    ی ا 

ن   ر  م 
 
وص   اللهرسول یأ

 
أ ن  

 
ل    یأ ل  یإ  إ  ع   ف  د 

 
أ ن  

 
أ و   ب  یك  

ت  ک  ح    یك  
لا  س  ل    یو   إ  ی  ص  و 

 
أ ا  م    ی ک 

ل   اللهرسول إ   
ع  ف  ن    یو  د  ر  م 

 
أ ه  و   ح  لا  ه  و  س  ب  ت  ی    یک  ل  إ  ا 

ه  ع  ف  د  ت  ن  
 
أ ت   و  م  ل  ا  ك   ر  ض  ا ح  ذ  إ   

ك  ر  ن  آم 
 
أ

خ  
 
س  ا    ك  یأ ح  ه   ن  یل  ن  ب  ا  ی 

ل  ل  ع  ب 
 
ق
 
أ مَّ  س  ا   ث  ح  ك   ن  یل  ر  م 

 
أ و   ال   ق  ه    اللهرسول  ف  للَّ ا  ی  لَّ   ص 

خ  
 
أ مَّ  ث  ا  ذ  ه  ك   ن  ب  ا  ی  ل  إ  ا  ه  ع  ف  د  ت  ن  

 
ب  أ ل   د  ی ذ  

س    یع  ح  ل  ا  ن  
ال    ن  یب 

 
ق مَّ  ل   ث  ع  س    یل  ح  ل  ا  ن  

و    ن  یب 
ك   ر  م 

 
ك    اللهرسول أ ن  ب  ا  ی  ل  إ  ا  ه  ع  ف  د  ت  ن  

 
ل   أ

ع  ن  
ب  د   مَّ ح  ن   یم  م  ه   ئ  ر 

 
ق
 
أ نِّ   اللهرسول  و   م    ی و  

م   لا  لسَّ ه    .ا  ن  ب  ی ا 
ل  ل  ع  ب 

 
ق
 
مَّ أ ن   ث 

س  ح  ل  ال    ا  ق  ن  ی»  : ف  ل    ی ا ب  ت  و  ن 
 
ل    یأ ر  و  و 

م 
لْ   ت     ی ا  و  ف  ن  ع  إ 

م  ف 
لدَّ ا 

ا ک  م  ة   ب  ر  ض  ف  ت   ل  ت 
 
ق ن   إ  و   ك   ل  م  ف  ث 

 
أ ت  لا   و   ةٍ  ب  ر  ض  ال  ن  

 
ق مَّ  ث  ب    :«  ت  ک  مٰن    »ا  ح  لرَّ ا  للّٰه   ا  م  

س  »ب 
ح   لرَّ «یا  ه   م  ب  ی  ص  و 

 
أ ا  م  ا  ذ  ل   ه 

ب    یع 
 
أ ن   ا  یب  بٍ ط  ه    ل  نَّ

 
أ ی  ص  و 

 
لا   یأ ه   د  ح  و  ه   للَّ ا  لاَّ  إ  ه   ل  إ  لا   ن  

 
أ د   ه  ش 

ر  
نَّ یش 

 
ه  و  أ دا   ك  ل  مَّ ح  ه   م  ل  س  ر 

 
أ ه   ول  س  ه  و  ر  د  ب  دیٰ و  د   ع  ه  ال   ل  ی »ب 

قِّ ح  ل  ا  لدِّ ین   ا  ی  ل  ه  ع  ر  ه 
ه  و   یظ 

لِّ ن  ک 
ون  ... ر ک 

ش  م  ل  ر ه  ا 
و  ک   1«ل 

ق یسل بن  گویم  ام»د:  یس  که  حسن   نی المؤمنر یزمانی  پسرش  ت  یوص  به 
ر فرزنداش را  یو سا  [هیحنفبن ] و محمد    ن یحس  علی   . حاضر بودممن  فرمود،  می

ل  یاو تحو ه  سپس کتاب و سلاح امامت را ب  ؛گواه گرفتو شیعیانش    تیباهلسران    همراهه ب
و فرمود:   عز داد  ب  خدا رسول    ، زمی پسر  که  فرمود  امر  و  یتو وصه  مرا  کنم  و  ها  کتاب ت 

من  ه  و سلاحش را بها  کتابت فرمود و  یمن وصه  غمبر بیکه پ چنان  ؛سپارم بتو  ه  سلاحم را ب
  ن یبرادرت حسه  ها را ب، آن فرارسد چون مرگت    ،تو امر کنم ه  سپرد و باز مرا امر کرد که ب

ب  ؛بسپاری حسه  سپس  فرمود   نیپسرش  و  شد  خدا متوجه  رسول  و   :  مر  ا تو  ه  ب
آن که  بفرموده  را  بسپاری ی ا ه  ها  پسرت  بن    ؛ن  علی  دست  و    ن یحسسپس  گرفت  را 

پسرت محمد بن علی بسپاری و  ه  ها را بکه آن   تو امر فرموده استه  ب   رسول خدا   فرمود:
ای  رو کرد و فرمود:    سپس به فرزندش حسن  رسانی.ب او سلام  ه  مبر و من بایاز جانب پ 


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ولی  ، فرزندم ولیتو  و  ک  امر  اگر  و  توست  حق  این  بخشیدی  اگر  هستی،  در  پس  ،  شتیدم 
ضربه   عوض  نشو.  ، یک  گناه  مرتکب  و  بزن  ضربه  فرمود:    یک  الله    بنویس سپس  بسم 

الرحیم علیالرحمن  وصیت  این  می  .است  طالبیاب  بن  ،  گواهی  که  کرد  به  وصیت  دهد 
اوست   ۀرد و اینکه محمد بنده و فرستادشریکی ندا اینکه معبودی جز خداوند یگانه نیست،  

با هدایت را  او  بر هم  که  را  تا آن  فرستاد  برتری دهد    ۀو دین حق  اگر  ادیان  ن  امشرکحتی 
 « . خوش نداشته باشند...

طور که  همان   ، وصیت کند  مور است تا به فرزندش حسنأدر اینجا م  امام علی
خدا  کرد   رسول  وصیت  او  علی   ؛به  امام  وصیت  بود  و  شده  در  چنان   ؛نوشته  که 

این   شده  ابتدای  تصریح  مطلب  این  به  ا   استروایت  این  وصیت  و  اینکه  به  دارد  شاره 
است  پیامبر  شده  نوشته  ملاحظه ب  ؛ نیز  از  پس  وصیت     ۀخصوص  به  که  روایاتی  دیگر 
 د. نتصریح و اشاره دار  پیامبر  ۀشدنوشته 

 دوم وروایت بیست 

أبعن   الک »قال:    فرجعی حمران عن  فیة وما  یسانیذکرت  عل  یقولون    ی محمد بن 
  ی فه من علامة کانت فیس  یوما کان ف  اللهرسول قولون: عند من کان سلاح  یفقال: ألا  

کانوا  ی جانب إن  عل  علمون؟ یه  بن  إن محمد  قال:  الوصیکان    ی ثم  إلی بعض  إلی  یحتاج  أو  ة 
 1« نسخه له.ین ف یبن الحس  یعلبعث إلی یة، ف یالوص یالشئ مما ف

  بن  محمد  خصوص[ کیسانیه و آنچه در  ۀ[ از ]فرق]نزد امام باقر »گوید:  حمران می
می  بن   ]محمد   علی گفتمحنفیه[  سخن  رسول    گویندنمی   مگر  فرمود:پس    ؛ گویند  سلاح 
استچه نزد    خدا    ؟ دارند  اطلاع  اگر  اوست  شمشیر   طرف  دو   در   علامتی   چهو    کسی 

  به قسمتی از وصیت یا به چیزی از آنچه در وصیت آمده گاهی محمد بن علی سپس فرمود: 


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پیدا   ،بود علی  ؛کردمی  نیاز  نزد  سجاد[    حسین  بن  پس  و  می]امام  برایرفت  ش  او 
 .« کردبرداری می نسخه 

 صراحت به و این روایت    است  محمدخدا  وصیت پیامبر    ۀدربار سخن  در اینجا    بنابراین
  ن حنفیه از امام باقر ب   و محمد   است   نوشته شده و نزد امام باقر  ، وصیت  گوید  می
 . کند یبردار نسخه   برایشداشت یاز خواست تا آنچه را از آن نمی

 سوم وروایت بیست 

محمد    یقولون فیة وما  یسان یالک   اللهعبدی ذکر عند أب»  :قال  یعن عبدالغفار الجاز 
عل الا    یبن  سلاح  فقال  کان  من  عند  عل  ، اللهرسول تسئلونهم  بن  محمد  کان    یان 

 1.«نسخها لهی ن ف یبن الحس  یبعث إلی علیها فیة أو إلی الشئ فیالوص یحتاج فی

  خصوص [ کیسانیه و آنچه در  ۀ از ]فرق  نزد امام صادق »گوید:  عبدالغفار جازی می 
می   بن   ]محمد   علی  بن   محمد  شدحنفیه[  یاد  فرمود:    ؛ گویند  آن پس  از  نمیآیا  پرسید  ها 

به    ؟ استکسی  نزد چه   رسول خدا سلاح   یا  از وصیت  به قسمتی  علی  بن  همانا محمد 
]امام سجاد[    حسین  بن   پس نزد علی  ؛کردمی   نیاز پیدا   بود  چیزی از آنچه در وصیت آمده

 « .کردبرداری مینسخه  ش او برایو رفت می

 چهارم وروایت بیست 

  دة مولاة جعفر یأن سع »  : ، ذکرالحسن الرضا  ین هلال، عن أبعن العباس ب 
ة  ی ، وأنه کان عندها وصاللهعبدی ما سمعت من أبکانت من أهل الفضل، کانت تعلم کل


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الذ  اللهرسول الله  أسأل  لها:  قال  جعفرا  فی عرفن  ی وأن  أن  ی الدن  ی ك  فیزوجن یا    ی ك 
 1.«  ...الجنة

رضا سعیده»فرمود:    امام  صادق  ، همانا  امام    . بودشایسته  و    فاضل  کنیز 
امام  نزد او بود و    و وصیت رسول خدا   گرفتشنید یاد می می   ام صادقوقت از امهر 

ت  خواهم که در بهشاو فرمود: از خداوندی که در دنیا مرا به تو شناساند می  به   صادق
 .«  ... دتو را به ازدواج من درآور  

پیامبر  وصیت  سعیده  اینکه  صادق   ،نزد  امام  که    ، بود   کنیز  معناست  این  به 
یا اینکه    ای از آن در نزد او بودعیده را به اینکه نسخه و خداوند س  ده است نوشته ش  ،وصیت

 . گرامی داشته است دار بود نسبت به آن امانت 

 پنجم وحدیث بیست 

ابراهیم  ابا  الحسن بن راشد قال سمعت  ه   إ »یقول:    عن  نَّ
 
أ دٍ  مَّ ح  ی م  ل  إ  ی 

ح  و 
 
أ ه   اللَّ نَّ 

ط اس  اء  ب  م  ی السَّ ل   إ 
ه  ی ید  ب 

ع  النَّ ف  ر  ک  ف  بِّ اء  ر  ق  ی ل 
ل   إ 

ت  ج  ت  یاک  و  اح  ن  ت  د  ب  ه  ک  و  ذ  یام 
 
یت  أ ن 

د  ف 
 
ا  و   ق

ف   اد   یع  م 
ال  ف   ل 

خ  ت  نَّک  لا   إ  ی  ن 
ت  د  ع  و  ی  ت 

الَّ ک   ت  د  ع  مَّ  ه  اللَّ ال  
 
و   ق ت   ن 

 
أ دا   ح 

 
أ ت   ائ  ن  

 
أ یه   ل  إ   

ه  اللَّ ی  ح  و 
 
أ

اص   مَّ  ث  دا   ح 
 
أ ی  ت 

 
أ ت  ی  تَّ ح  ک   مِّ ع  ن   اب  و   ت   ن 

 
أ ض   ام  یه   ل  إ   

ه  اللَّ ی  ح  و 
 
أ ف  اء   ع  الدُّ اد   ع 

 
أ ف  ه   ب   

ق  ث 
ت  ن   د   م  ع 

ال   ش   ح  و  ع   اد  مَّ  ث  ر ک  
ه  ی ظ  ف  ة   ل  ب  ق 

ال  ل  
ع  اج  ف  ر ه  

ه  ی ظ  ل  ی  ع  ل  إ   
د  م 

اع  ف  ک   ت  اب  ج 
 
أ ا  ذ  إ 

ف  ک   ب  ج  ت  ل  
ب  ج 

ما  و  ه   ا د  ه  اج  د  و 
 
أ ب   خ  ش  وع  و  ت  ل  ا الطُّ اه  ن  ر 

 
د  ق اه  ین  ن  ة  ح  ر  ف  ج  ی ال  ع  د  ی ت  ی و  ه  ث  ن 

 
أ نَّ  ه  ن  ةٍ م  ر  ف  ی  ج 

ه   خ  ل  ا و  یس  ه  ح  ب  یذ  ا ف  یه  ل  م  إ  یق   ل 
ک  مِّ ن  ع  ر  اب 

م  ک  ف  ی ل  ت 
ه   الَّ د  ج  ت  ا ف  ه  ل  اخ  ب  د  ل 

ة  و  یق  ب 
 
ق ل  الرَّ

ب  ن  ق  ا م 
و    وح   الرُّ یک   ل  ل  ع  ز 

ن 
 
أ و  س  وغا   ب  د  ض     جبرئیل  م  ر 

الْ   اد   د  ن  م  و  م  یس  ه  ل  ادٌ  د  و  م  مٌ  ل 
 
ق و   اةٌ  و  ه  د  ع  م 

ل   ض  و  لا  یب  ر 
ه  الْ   ل  ک 

 
أ د  لا  ت  ل  ج  ی ال  ق  اد  و  یب  د  م 

ی ال  ق  اد  یب  د  اب  لا  یز  ر  یر    یه  التُّ ة  غ  دَّ لاَّ ج  ر  إ  ش  ا ین  م  لَّ ک 
ک   مِّ ن  ع 

ی اب  ل  یه  ع  ل  م  یک  و  ت  ل   إ 
ون  ا یک  ان  و  م  ا ک  م   ب 

م  ل  ی یع  ح  ی و  ت 
 
یأ ورا  ف  ت  س  وظا  م  ف  ح  ون  م  ه  یک  نَّ

 
  أ


 . 662، ص2الکشی، ج. رجال1
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ا  ی  تَّ ح  ی  ض  م  ف  اة   و  الدَّ ک   ل  ت  ن   م  دُّ  یم  و   ب   ت  یک  ل  ا  و   م  ف   اد  ص  ف  ه   ر  م 
 
أ ا  م  ل   ع  ف  ف  ل  

ب  ج  ال  ی  ل  إ  ی  ه  ت  ن 
ل    ز  ة  ن  ر  ف  ج  خ  ال 

ل  ی س   ف 
 
أ د  ت  ا اب  مَّ ل  ه  ف  بُّ ه  ر  ف  ل  ص  ة  لا     جبرئیل  و 

ک  ئ 
لا  م  ن  ال  ةٌ م  دَّ ین  و  ع  م 

وح  الْ   و  الرُّ
م   ه  د  د  ع  ی  ص  م    یح  ال  ل ک  

ذ  ر   ض  ح  ن   م  و   ه   اللَّ لاَّ  یإ  ل 
ع  ع   ض  و  مَّ  ث  س   ل  و     ج  یه   ید  ین   ب  د   ل  ج  ال 
مَّ   ر  ث  و  ن 

 
ة  و  أ ر  ض  دَّ خ  ش 

 
ل  و  أ

ق  ب  ة  ال  یئ  ه  ر  ک  ض  خ 
 
اد  أ د  م 

اة  و  ال  و  ه  الدَّ ت  اء  دٍ ج  مَّ ح  ی م  ل  ی ع  ح  و  ل  ال  ز    ن 
م   لَّ ز  ف  ک  ه  یص  نَّ

 
ی أ ل 

ب  ع  ت  ی و  یک  ل 
ی ع  ل  ی ع  ل  ل  یم  ع  ج  ن  و   ف 

ط  ب  ر  و  ال 
ه  الظَّ  ب 

ه  ر  ب 
یه  و  یخ  ا ف  انٍ و  م 

لاَّ  إ  ا  ه  یل  و 
 
أ ت  م   ل  یع  لا   یاء   ش 

 
أ ه   ل  ر   سَّ ف  و   ة   یام  ق 

ال  م   یو  ی  ل  إ  نٌ  ائ 
ک  و   ه  ا  م  و   ان   ک  ا  م  لِّ  ک  ب  ه   ر  بَّ و   خ  ه   اللَّ  

ین    ن  ائ 
ک  ال  ب   

ه  ر  ب  خ 
 
أ ف  م  

ل  ع 
ال  ی  ف  ون   خ  اس  ه   الرَّ ر  ب  خ 

 
أ و   ة   یام  ق 

ال  م   یو  ی  ل  إ   
دا  ب 

 
أ ه   یت  رِّ ذ  ن   م  ه  

اللَّ یاء   ل  و 
 
أ ن   م 

ه    ر  ب  خ 
 
مَّ أ ه  ث  ب  ت  ه  و  ک  لَّ ل ک  ک 

م  ذ  ه 
ی ف  تَّ ة  ح  ن  م  ز 

ن  الْ   انٍ م  م  لِّ ز  ی ک  م  ف  ه  ون  ل  وٍّ یک  د  لِّ ع  ک  ا  ب  ر  م 
م 
 
أ ب 

ف   ه   د  ع  ب  ن   م  یه   ل  ع  ث   د  ی  یح  ص  و 
 
أ و   ر  

ب  الصَّ ب  یاء   ل  و 
الْ   ی  ل  إ  ی 

ص  و 
 
أ و   ر   ب  الصَّ ر   ب  الصَّ ال   ق  ف  ا  ه  ن  ع  ه   ل 

 
أ س 

ل   و  اط   ر  ش 
 
أ و   ه   ان  و 

 
أ اط   ر  ش 

 
أ ب  ه   ر  ب  خ 

 
أ و   ج   ر  ف  ال  ج   ر  یخ  ی  تَّ ح  یم   ل  س  التَّ و   ر  

ب  الصَّ ب  م   ه  یاع  ش 
 
أ ی  ل  و   إ  ه   د 

م   ی  ف  ون   ک  ت  اتٍ  م  لا  و   ع  ا  ه  لُّ ک  م   ح 
لا  م  ال  یث   اد  ح 

 
أ ت   ر ج 

خ  ت  اس  اب   ت  ک 
ال  ا  ذ  ه  ن   م 

ف  مٍ  اش  ه  ی  ن  ب  ک   ل 
ب ج  ع  ال   ب 

م  لَّ ک  ر  ت  م 
یه  الْ   ل  ی إ 

ض  ف 
 
ا أ ذ  ی إ  ص  و  ار  ال   1.« ص 

به حضرت  »:  فرمود  امام کاظم وحی کرد که اجلت رسیده و مدت    محمد خداوند 
را به آسمان بلند   اکرم دست خود  پیامبر  به دیدار خدا بشتابی.  باید  عمرت تمام شده است، 

خدا به او وحی    .کنیوعده نمی   ف لتو خ  و  ای،  ای به من داده وعده   ، خدایا   بار   کرده و فرمود: 
حد ، همراه با کسی که به او اطمینان داریکرد  تکرار  پیامبر اکرم دعای قبل را  .برو  به جانب ا 
پسر   .کرد با  به خداوند فرمود:  به قبله کن و  سوی  عمویت  رفته و پشت  بالا  از آن  و  برو  احد 

داد را خواهند  بزن، جوابت  را صدا  کوه  بره و  . حیوانات وحشی  دادند، یک  میش  قتی جواب 
شاخ چهار تازه  که  رگ در هایش  ماهه  از  و  استآمده  جاری  خون  گردنش  بره    ،های  همان 

توست  به  پسر   .مربوط  و  به  کند  ذبح  را  آن  بگو  گردن  عمویت  طرف  بکنداز  وقتی    .پوست 
با قلم و دوات نازل    جبرئیل   زودیدباغی شده است؛ به خواهد دید که  گرداند،  پوست آن را بر 


 . 58الدرجات، حسن بن سلیمان حلی، ص. مختصر بصائر1
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نوعمی از  البته  که  نیست  های قلم   شود  زمین  می قلم    اثر   . روی  کهنه  باقی  پوست  و  ماند 
وقت باز کنی  هر   .شودبرد و خاک موجب نابودی آن نمیشود و زمین آن را از بین نمینمی 

، و تو آن را  شودبر تو وحی می  ته و آینده علم گذش  . تازه است و محفوظ و مستور خواهد بود
به جانب احد رفت    پیامبر اکرم  نویسد. میبا همان دوات  خوانی و او  عمویت می برای پسر 

وضیح داده شده بود  برایش ت  ی که قبلا  یور گرفته بود عمل کرد و تمام چیزهاچه دستآنبه  و  
با گروهی از ملائکه که   ـ  جبرئیل   که شروع به کندن پوست بره کرد،  همین   ؛ وقوع پیوستبه 

او در آن مجلس حا ها را جز خدا  تعداد آن  بود  ضو کسی که در پیشگاه  نازل    ـدانستنمی ر 
سپس بر    آن برایش آمد. از    ترتر و نورانی رنگ سبز گیاه یا حتی پر رنگ مرکبی به  دوات و    .شد

خصوصیات    . نوشتآن جناب نیز می   . وحی نازل شد و شروع به خواندن کرد  محمد حضرت  
داد و از  افتد و باطن و ظاهر آن را توضیح میهر زمان و دقایقی که در آن زمان اتفاق می

و مطالبی را برایش تفسیر کرد که    فرمودامت او را مطلع  تمام وقایع گذشته و آینده تا روز قی
خود تا    ۀ سپس او را از تعداد اولیای خدا از ذری  ؛ اسخان در علم، از آن اطلاع نداردجز خدا و ر 

تمام دشمنان خ  فرمودروز قیامت مطلع   در هر و  را  و  ود  تمام    علیزمان معرفی کرد  متوجه 
آید  پیش میو خاندانش  پس از پیامبر برای او    که   را   مدهایی اسپس پیش  ها شد و نوشت.آن

بعدی و   ۀپیامبر فرمود: باید صبر کنی و به ائم  .سیدخود را پر   ۀبرایش توضیح داد. علی وظیف
تا فرج برسد و علامت  نیز دستور صبر داد  آنان  و علامات پیدایش  ها  های آن زمانپیروان 

و امام بعدی با    بیان کردهاشم است  که در فرمانروایی بنی   را   هاییآن را توضیح داد و نشانه 
پیشاستفاده   و  وقایع  تمام  کتاب،  همین  مطاااز  و  مردم  مدها  گوش  به  را  عجیب  لب 

 « .رساندمی

می روشن  روایت  محمد این  خدا  پیامبر  که  عمرش    سازد  روزهای  آخرین    قطعا  در 
ب برای  و    هنوشتوصیتی   در شب وفاتش مصداقی نقل    پیامبرجز وصیت  ه چنین وصیتی 

 نشده است. 
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 ششم وحدیث بیست 

أبیف بن عمیعن س أبیبکر الحضرمی رة، عن  الحس»قال:    الله عبدی، عن  ن یإن 
ة، فلما  یالله عنها الکتب والوص  ی ه لما صار إلی العراق استودع أم سلمة رضیصلوات الله عل 

 1« ه.یدفعتها إل نیبن الحس  یرجع عل

و    هاب اسمت عراق حرکت کرد کتکه به   میهنگا  حسین »فرمود:    صادقامام  
ام  نزد  را  گذاشتسلمه وصیت  امانت  هنگامی   ؛ به  بن    پس  علی  بازگشتکه    ، حسین 

 «ها را به او تحویل داد. سلمه آنام

امام علی  اینجا یک وصیت مکتوب و محفوظ در نزد  اینکه در  بر  این روایت    بن   دلالت 
بحسین   دارد،  ا وجود  روشن  این  سیار  و  رسول خدا محمد همان  ست  که  است    وصیت 

  این وصیت را همراه با دیگر  و حسین   برنددیگر آن را به ارث می  میاز اما  یامام،  اوصیا
کتاب  ام  ،هامیراث  امانت گذاشت نزد  به  افتاد   زیرا   ؛سلمه  اتفاق خواهد  که  غارتی  و  قتل    از 

گاه بود   2. آ


 . 304، ص1. الکافی، ج1
ج2 الکافی،  ص1.  رٍ 235،  ف  ع  ج  ی  ب 

 
أ ن   ع  ان   ر  م  ح   ،    ه نَّ

 
أ اس   لنَّ ا  ث   دَّ ح  یت  ا  مَّ ع  ه   ت  ل 

 
أ »س   : ال  ة    ق  م  ل  س  مِّ 

 
أ ی  ل  إ  ت   ع  ف  د 

  : ال  ق  ةٌ ف  وم  ت  خ  ةٌ م  یف  ح  نَّ رسولص  ی  اللهإ  ل 
ر ث  ع 

ض  و  ب 
ا ق  مَّ مَّ    ل  ن  ث 

س  ح  ل  ی ا  ل  ار  إ  مَّ ص  اك  ث  ن  ا ه  ه  و  م  ح  لا  ه  و  س  م  ل  ع 
ین   س  ح  ل  ا  ی  ل  إ  ار   ین    ص  س  ح  ل  ا  ن   ب  ی  ل 

ع  ك   ل 
ذ  د   ع  ب  ا  ه  ض  ب  ق  مَّ  ث  ة   م  ل  س  مَّ 

 
أ ا  ه  ع  د  و  ت  س  ا  ی 

ش  غ  ن  ن  
 
أ ا  ین  ش  خ  ا  مَّ ل  :   ف  ال  ق 

 
 
ی أ ل  ار  إ  مَّ ص  م  ث  ع  ت  ن  ل  ق  : ف  ال  . ق  یك  ل   إ 

ك  ل 
د  ذ  ع  ار  ب  یك  و  ص  ل  ی إ 

ه  ت  مَّ ان  یك  ث  م  ب  ع   .«ن 
« گوید:  باقرحمران  امام  که  از  پرسیدم  مطلب  این  به  خدا  راجع  رسول  است  به  شدههرم    ۀنام  معروف  ای 

استام داده  پیغمبرفرمود:    امام  .سلمه  کرد  چون  بود  وفات  او  نزد  هرچه  و  سلاحش  و  علمش  از  ]، 
رسید و چون نگران شدیم      به ارث رسید؛ سپس به حسن و پس از او به حسین  به علی  [های امامتنشانه

سلمه سپرد. سپس علی آن را به ام حسین، [به دست دشمن افتدسلاح و در داستان کربلا آن ]که گرفتار شویم 
من عرض کردم: آری چنین است؛ سپس به پدرت رسید و پس از وی به شما رسید؟    .آن را بازگرفت  حسینبن  

 « .بلیفرمود: 
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بود    وصیتی است که در کربلا نزد حسینغیر از    ، شود که این وصیت مشخص می 
که در روایت کلینی با ذکر سندش از  چنان ؛دختر بزرگش فاطمه به امانت گذاشتو آن را نزد 

 جارود چنین آمده: ابو

ن   ب   ع 
 
ود    یأ ار  ج  ل  ب   ا 

 
أ ن   رٍ   ی ع  ف  ع  :   ج  ال 

 
نَّ   »... ق إ  س   ثم  ذ  یح 

لَّ ا  ه   ر  ض  ا    ینا  ح  ع  فد  ه   ر  ض  ح 
ی ر  ب  ک  ل  ا  ه   ت  ن  ب  س   ا  ح  ل  ا  ت   ن  ب   

ة  م  اط  ل    ن  ی ف  إ   
ع  ف  د  ص  یف  وفا  و  و  ف  ل  ابا  م  ت  ا ک  ان  یه  ة  و  ک  ر  اه  ل   ة  ظ 

  ی ع 
س   ح  ل  ا  ن   لا     ن  یب  ونا   ط  ب  ت  یم  ع  ف  د  ف  ه   ب  ا  م  ل  ه   نَّ

 
أ لاَّ  إ  ن   و  ة   ر  م  اط  ل ی ف  إ  اب   ت  ک 

ل  ل   ا 
ن     یع 

ب 
س   ح  ل  ل   ن  یا   إ 

اب  ت  ک 
ل  ل ك  ا 

ه  ذ 
للَّ ار  و  ا  مَّ ص  ایث   1.« ن 

گوابی باقر یجارود  امام  حس»فرمود:    د:  شهادت  هنگام  علیچون  بن    ی ن 
دختر  یرسفرا  بنت   ترشبزرگ د،  طلب   نیالحس  فاطمه  کتابی یرا  و  وصیچی پ  د  و  تی  ی ده 

نظر  دچار بیماری سختی بود که بسیار بدحال به   نیحسرا علی بن  یز   ؛آشکار به او داد


 . 291-290، ص1. الکافی، ج1

ن  303، ص  1و ایضا  الکافی، ج ود   ، ع  ار  ج  ل  ی ا  ب 
 
رٍ  أ ف  ع  ی ج  ب 

 
أ ن  : ع  ال  نَّ  ق  ی »إ  ل 

ن  ع  ین  ب  س  ح  ل  ی   ا  ذ 
لَّ ه  ا  ر  ض  ا ح  مَّ ل 

ی ر  ب  ک  ل  ا  ه   ت  ن  ب  ا  ا  ع  د  ه   ر  ض  ین   ح  س  ح  ل  ا  ت   ن  ب  ة   م  اط  ان    ف  ک  و   ة   ر  اه  ظ  یة   ص  و  و   وفا   ف  ل  م  ابا   ت  ک  ا  یه  ل  إ  ع   ف  د  ن   ف  ب  ی  ل 
ع 

ین   س  ح  ل  ت    ا  ع  ف  د  ف  ه   ب  ا 
م  ل  ه   نَّ

 
أ لاَّ  إ   

ن  و  م  لا  یر  ه  ع  ونا  م  ط  ب  ة   م  م  اط  ی ف  ل  إ   
اب  ت  ک 

ل  ین   ا  س  ح  ل  ا  ن  
ب  ی  ل 

ه    ع 
للَّ ا  و   ار   مَّ ص  ث 

ا یا ین  ل   إ 
اب  ت  ک 

ل  ك  ا  ل 
ال    ذ  اك  ق  د  ه  ف  للَّ ی ا  ن 

ل  ع  اب  ج  ت  ک 
ل  ك  ا  ل 

ی ذ  ا ف  ت  م  ل  ال  ق  ق  یاد  د  ز  ل  یه  و  ل   إ 
اج  ت  ا یح  ه  م 

للَّ یه  و  ا  م   ف  ق    آد  ل  ذ  خ  ن  م 
ه   للَّ م   ا  .« آد  ش  د  خ  ل  ش  ا  ر 

 
یه  أ نَّ ف  ی إ 

تَّ ود  ح  د  ح  ل  یه  ا  نَّ ف  ه  إ 
للَّ یا و  ا  ن  لدُّ ی ا  ن  ف  ن  ت 

 
ی أ ل   إ 

ترش فاطمه د، دختر بزرگ فرارسی  »چون هنگام شهادت حسین بن علی فرمود:    جارود گوید: امام باقرابی
الحسین  الحسین  بنت  بن  علی  زیرا  داد؛  او  به  آشکار  و وصیتی  پیچیده  کتابی  و  در  بیماری  را طلبید  ای 

ای    .داد  حسیندیدند؛ سپس فاطمه آن کتاب را به علی بن  می   در حال احتضاروی را  که  طوری  به  ؛معده داشت
د، در آن کتاب چه عرض کردم: خدا مرا قربانت گردان    :زیاد گوید  .به ما رسید  سپسآن کتاب  سوگند که  به خدا  زیاد!  

به    ؛در آن است  دارندنیاز  از زمان خلقت آدم تا رسیدن به آخر دنیا  اولاد آدم  آنچه    ،سوگند؟ فرمود: به خدا  نوشته است 
 است.«شده خراش در آن ثبت یک مۀ حدود حتی جریو احکام  ،سوگندخدا 
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آن کتاب به  قسم،  داد و به خدا    حسین ه آن نامه و کتاب را به علی بن  رسید و فاطممی
 .«تدست ما رسیده اس

  حسین  خاص امام   وصیتموضوع به    ، «وصیت آشکار»  این کلامش  ۀقرینپس به  
ن  ؛گرددبازمی  وصیت   پنهان    پیامبر  ۀشدوشتهچراکه  ائمه  به نزد  و  افبوده  بسیار  جز  راد 

گاه نبودند   صورت آشکار روایت نشده است. ه ب  و پیش از امام صادق  خاص از آن آ

که تصریح دارد بر اینکه  است  روایت فوق با لفظی دیگر  شدن  مطلب، وارداین    کنندۀیید أت
ه  بود دخترش تحویل داد وصیت  خود حسین  آن را در کربلا به  وصیتی که حسین

 :است

ن   ب   ع 
 
ود  ی أ ار  ج  ل  ن   ا  ب   ع 

 
رٍ یأ ف  ع  :   ج  ال 

 
ر  » ق ض  ا ح  مَّ س   ل  ح  ل  ص    ن  یا  ع  و  ف  ه  د  ر  ض  ا ح  ه   یم  ت 

ی   ل  ه  إ  ت 
ن  ب  ة   ا  م  اط  ف   ف  ة   ر  اه  س    یظ  ح  ل  ا  ر 

م 
 
أ ن   م  ان   ک  ن  

 
أ ا  مَّ ل  ف  جٍ  ر  د  م  ابٍ  ت  ت     ن  یک  ع  ف  د  ان   ک  ا  م 

ی ل   إ 
ل ك 

ل   ذ 
س   یع  ح  ل  ن  ا 

ا ف    ن  یب  م  ه  ف  ت  ل  ل 
 
ا یه   یق ال  م  ق  ه  ف  للَّ ك  ا  م  ح  ل  یر   إ 

اج  ت  د  یح  ل  م   ه  و  ذ    آد  ن  م 
ن   لدُّ ت  ا  ان  ی.ی ک  ن  ف  ن  ت 

 
ی أ ل   1« ا إ 

د،  یرس فرا   نیچون هنگام شهادت امام حس»فرمود:    د: امام باقریجارود گوواب
پس چون امر شهادت    ؛بود، در حضور مردم، به فاطمه دادده  ی چی تش را که در کتابی پیوص
  . داد  ن ی حست را به علی بن  یوص  آن  [فاطمه]د،  یجا که مقدر بود رسبدان  نیحس

ت چه بود؟ فرمود: آنچه فرزندان آدم از ابتدای  یکند، در آن وص  تانکردم: خدا رحمت  عرض
 «دارند.  نیازدن آن  یرس  آخره تا ب ا یدن

د، در حضور مردم، به فاطمه  ده بویچ یتش را که در کتابی پ یوص»  ایشان   پس این کلام 
 . بوده است سین یعنی وصیت امام ح «داد


 . 304، ص1. الکافی، ج1
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 هفتم وروایت بیست 

الفض ع الحس:  جعفرأبو  یقال ل»  سار قال:یل بن  ین  توجّه  العراق   نیلمّا  إلی 
أمّ  إلی  النّبدفع  الکتب و غ یالوص  یسلمة زوج  أکبر ولد یة و  أتاك    ی ر ذلك و قال لها:إذا 

أمّ سلمة    ن یبن الحس  ی أتی عل  نیك،فلمّا قتل الحسی]قد[دفعت إل  ه ما یإل  ی فادفع
  ».1نیء أعطاها الحسیه کلّ شیفدفعت إل

سمت  به   نیوقتی امام حسبه من فرمودند: امام باقر»د:یگوسار مییل بن یفض 
سپردند    سلمه همسر رسول خدا گر را به امّ یها و امور د ابت،کتیوص  عراق حرکت کردند، 

زمانی   . به او بسپار امداده تو آنچه را به  ، زمانی که فرزند بزرگم نزد تو آمد  شان فرمودند:یو به ا 
  هر   نیز سلمه  امّ   . سلمه آمدندزد امن   ن  ی علی بن حس  د،یبه شهادت رس   ن یکه حس

 « .م کردیشان تسلیبود به ا به او سپرده  نی امام حس را  آنچه

روایت است   ، این  قبل  روایت  اینکه حسین   چراکه  ؛همان مضمون   بر  دارد    تصریح 
  جز اینکه آن روایت از امام صادق  ؛سلمه به امانت گذاشتت را نزد امو وصیها  کتاب

 . ایت از امام باقر است و این رو 

 هشتم وروایت بیست 

ن  ا 
یِّ ب  ل 

یع  ب 
 
ن  أ فٍ ع  ی  ن  س  م  ع 

ک  ح  ی ب  ل  ب 
 
ن  أ رٍ ع  ه  ک 

اللَّ د  ب  یّا   »  :ع  ل 
نَّ ع 

 
ه   أ ی  ل  ه  ع 

ات  اللَّ و  ل  ص 
ل   ار  إ  ین  س  مَّ ح 

 
ع  أ د  و  ت  ة  اس 

وف  ک  ه  ی ال  ی  ل  ا إ 
ه  ت  ع  ف  ن  د  س  ح  ع  ال  ج  ا ر  مَّ ل  ة  ف  یَّ ص  و  ه  و  ال  ب  ت  ة  ک  م  ل   2«.س 

ها  کوفه رفت، کتاب ه  ب   [ از مدینه]صلوات اللّه علیه    چون علی»فرمود:    امام صادق
او تحویل  ه  ها را ب مدینه بازگشت، آن ه  ب   و چون امام حسن  سلمه سپرد را به ام   و وصیت 

 «داد.


 . 196و  195. الغیبة، شیخ طوسی، ص 1
 . 298، ص1. الکافی، ج2
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این  روایات از  مقدس    گونه  وصیت  عظمت  خدا   میزان  می را    رسول    ؛ شویممتوجه 
یا    که در معرض خطرجاهایی  اشتند در  که به آن د  می شدت اهتما  دلیلبه ای که ائمه  گونهه ب

به  را  آن  بودند  نمی هشهادت  آن  ردند ب  مراه خود  و مقدس  و  پاک  بانوی  نزد  منین  ؤالمام   ، را 
  گذاشتند. پس این روایت نیز بر این تصریح دارد که وصیتی وجود به امانت می   سلمهام

امیرالم که  به   میهنگا  منین ؤدارد  آکه  کرد،  حرکت  کوفه  امسمت  نزد  را  به  ن  سلمه 
 بوده است. شده محافظت شده و نوشته  ، وصیت و این یعنی آن شتامانت گذا 

 نهم وروایت بیست 

ر   ه  ش  ن   بٍ ع  ش  و  ح  ن   ب  یّا  »  :   ل 
ع  نَّ 

 
ال    أ ی  ل  إ  ار   س  ین   مَّ ح 

 
أ ع   د  و  ت  اس  ة  

وف  و   ک  ه   ب  ت  ک  ة   م  ل  س 
یَّ  ص  و  ن  ال  س  ح  ع  ال  ج  ا ر  مَّ ل  ه    ة  ف  ی  ل  ا إ 

ه  ت  ع  ف   1.« د 

  ها و وصیتکوفه رفت، کتاب ه  ب  [از مدینه ]  چون علی»گوید:  می شهر بن حوشب  
 «او تحویل داد.ه ها را بمدینه بازگشت، آن ه ب  سلمه سپرد و چون امام حسنرا به ام 

یکی  و آن    ،از شهر بن حوشباین کلام  که  جز این  ؛ن روایت نیز مانند روایت قبل استای
 روایت شده است. از امام صادق 

 امُ روایت سی 

عل أب  یعن  قال:  طالبی بن  أن    ینبغی س  ی:لاللهرسول قال  »،  ت  یبی للمسلم 
 2.«ته مکتوبة عند رأسهی ن إلا و وصی لتیل

مسلمان دو  شایسته نیست که  فرمود:    خدا رسول  »فرمود:    طالبی ابعلی بن  
 .« شده نزدش باشدآنکه وصیتش نوشته  مگر  ،شب بخوابد 


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 :انداز عبدالله بن عمر نقل کرده   ان و بخاری و مسلم در صحیحش

 1« .عنده  ه یبیت لیلتین الا و وصیته مکتوبةما حق امرئ مسلم له شیئ یوصی فی»

  مگر   ، ت داشته باشد و دو شب بخوابدبرای مسلمان سزاوار نیست چیزی درخور وصی»
 .«شده نزدش باشدآنکه وصیتش نوشته 

هی  کند، چگونه کوتاکید میأ وصیت تتدوین  بر نوشتن و    پس اگر رسول خدا محمد 
نکه فرصت کافی برای آن  با وجود آ  ؟!کندرا رها می  خود   وصیت تدوین  و نوشتن و  کند  می

)دور است    ؟!کنددهد که خود عمل نمی ؟! چگونه مردم را به چیزی فرمان میداشته است
او وحی    ر او همان کسی است که خداوند سبحان این آیات را ب  کهدرحالی  ؛که چنین باشد( 

 ی    است:  فرموده
 
ذ  ی ا أ

ا الَّ ا لا  یه  وا م  ول  ق  ن  ت 
 
ه  أ

د  اللَّ ن  ا ع  ت  ق  ر  م  ب  ون  * ک  ل  ع  ف  ا لا  ت  ون  م  ول  ق  م  ت  وا ل  ن  ن  آم 
ون   ل  ع  ف  *    کنید؟ گویید که خود عمل نمی چرا چیزی را می   اید، ایمان آوردهکسانی که  ای  ) 2ت 

 (. کنیدخود عمل نمی  کهشدت موجب خشم است که چیزی را بگویید نزد خدا به 

که   روایتی  اختصار  به شد  گفته  سی  حدا صورت  رسول  و  توسط  وصیت  نوشتن  بر  قل 
دار   خدا  دلالت  وفاتش  هنگام  روایات    د ندر  این  مجموع  با  خصوص[  و  این  ]در 

باطمینان  میه  خاطر  میهب   ؛ آیددست  که  وقتی  معارضیخصوص  ندارد  بینیم  بر    وجود  که 
اکتفا  بر  یا  آن  پیامبر نفی  تصریح    کردن   شفاهی،  وصیت  باشدبه  همان  .کرده  این  و   ..

 مطلوب ماست. 

 لله رب العالمین  والحمد

 سلّم تسلیما محمد الْئمة والمهدیین ووصلی الله علی محمد وآل 
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